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   اصغر منتظرالقائمدكتر    : مدير مسؤول

   مرتضي نورائيدكتر          : سردبير
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   و شرايط پذيرش آن راهنماي تدوين مقاله

  تاريخيهاي  پژوهش مجلةدر 
  

را منتشر  حوزة تاريخينظران  هاي پژوهشي صاحب اسلامي، تازه -يبه منظور رشد و گسترش فرهنگ ايران تاريخيهاي  پژوهشفصلنامه 
  :يط زير را دارا باشدبنابراين مقالات ارسالي بايد شرا. تا در دسترس علاقه مندان قرار گيردكند  مي

  
  شرايط علمي -الف

  .تحليلي و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد ،)Original research(مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري  -۱
 .منابع معتبر و اصيل نيز استفاده شده باشد در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود و از -۲

شود و در صورت داشتن شرايط لازم، براي  سي و ارزيابي ميرنخست در هيات تحريريه بر ،پس از دريافت مقاله :توضيح
شود و در  و امتيازات كسب شده در هيات تحريريه مطرح مي نتايجپس از وصول ديدگاههاي داوران . گردد داوران ارسال مي

  .گيرد رت كسب امتيازات كافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار ميصو
  شرايط نگارش -ب

  .مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود -۱
  .عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد -۲
 مسؤولتلفن  هذكر شمار(ذكرشود ) email(ي محل كار و نشاني اينترنتي با درجه علمي، نشان هنام مؤلف يا مؤلفان همرا-۳

  )مكاتبات در برگ ضميمه نيز لازم است
  .باشد) كلمه ۲۰۰تا  ۱۵۰(چكيده فارسي حداكثر پانزده سطر  -۴
  .كليد واژه فارسي حداكثر شش كلمه باشد -۵
كلمه و  ۵۰۰۰حداقل (اي ورود به مبحث اصلي آماده سازد ا برچنانكه خواننده رشد؛ مقاله بايد داراي مقدمه روشن و دقيق با -۶

  )كلمه ۱۰۰۰۰حداكثر 
  .تحقيق از شرايط مقاله است نةبيان پيشي -۷
  .اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود در متن -۸
  .دقيق باشد  مقاله بايد داراي نتيجه -۹

  .باشد )كلمه ۲۰۰تا  ۱۵۰(چكيده انگليسي حداكثر پانزده سطر  -۱۰
  .كليد واژه انگليسي حداكثر شش كلمه باشد -۱۱
  .نام نويسنده و درجه علمي و محل كار به لاتين ذكر شود -۱۲
شفيعي (مثال؛ . صفحه در ميان پرانتز آورده شود: ذكر نام خانوادگي نويسنده، سال انتشارمتن بايد بر اساس  ارجاعات -۱۳

  )۳۰۴: ۱۳۷۰کدکني، 
  :پاياني بايد به ترتيب زير ذكر شود منابع و مآخذ -۱۴

  كتاب: الف



  .نام ناشر، نوبت چاپ :نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر .)سال انتشار( . ، نام)شهرت(نام خانوادگي 
  نشريه: ب

  .)از ص تا ص(نام نشريه، شمارة دوره، صفحات مقاله  »عنوان مقاله« .)سال انتشار( .، نام)شهرت(نام خانوادگي 
  مجموعه مقالات: ج

نام  :نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر ،»درون گيومه«عنوان مقاله  .)سال انتشار( .نام خانوادگي، نام
   .)از ص تا ص( ناشر، شماره صفحات مقاله 

  سايتهاي اينترنتي: د
  .ي اينترنتي به صورت ايتاليك، نام و نشان»عنوان موضوع« .)آخرين تاريخ( .نام خانوادگي، نام

  لوح فشرده: هـ 
  .نام ناشر :عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر .)سال انتشار( .ادگي، نامنام خانو

  .سطر تنظيم شود ۲۳صفحه و هر صفحه در  ۲۵مقاله بايد حداكثر  -۱۵
به سامانه نشريات لات به صورت الكترونيكي بايستي براي ارسال مقا. گردد الكترونيكي دريافت مي كاملا مقالات به صورت - ۱۶

به صورت از طريق سامانه در سامانه ثبت نام و مقاله . مراجعه شود  http://uijs.ui.ac.ir/jhrدانشگاه اصفهان به آدرس 
  .الكترونيكي ارسال شود

  .شود كيبات خارجي بلافاصله پس از فارسي آن داخل پرانتز در متن مقاله ذكر اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و تر -۱۷
  .مقالات مستخرج از پايان نامه بايد تاييد استاد راهنما را همراه داشته باشد -۱۸
  .شود برگردانده نميمقالات ارسالي  -۱۹
  .مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد -۲۰

  .همچنين ويراستاري آن آزاد استو ر پذيرش يا نپذيرفتن مقاله مجله د: ۱يادآوري 
  .نويسنده بايد هنگام ارسال مقاله متن زير را تايپ و همراه مقاله ارسال نمايد: ۲يادآوري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  باسمه تعالي
  تاريخيهاي  سردبير فصلنامه پژوهش

  
كنم  مي اينجانب                                       نويسنده مقاله                                                              تعهد

، آن را براي هيچ مجله يا تاريخيهاي  پژوهش فصلنامةت تحريريه تا زمان اعلام نتيجه از سوي هيا
  .همايشي ارسال نكنم

  
  امضا  تاريخ                                                                                                



  
  

  
  

  )ژوهشيپ - علمي (هاي تاريخي  مشاوران علمي مجله پژوهش
  ۱۳۹۲ تابستان، )۱۸پياپي ( دوم، شماره پنجمسال  ،دوره جديد، نهمسال چهل و 

  

  
  

  آباد استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  دکتر عليرضا ابطحي

  دانشيار دانشگاه اصفهان  دکتر فريدون الهياري

  فردوسي مشهد دانشيار دانشگاه  پور دکتر محمدتقي ايمان

  دانشيار دانشگاه رازي کرمانشاه  دکتر روح االله بهرامي

  آباد استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  بي فارسانيدکتر سهيلا ترا

  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز  دکتر شهرام جليليان

  دانشيار دانشگاه الزهرا  دکتر اسماعيل حسن زاده

  دانشيار دانشگاه شيراز  دکتر عبدالرسول خيرانديش

  دانشيار دانشگاه اصفهان  نژاد  دکتر مرتضي دهقان

  دانشيار دانشگاه خوارزمي  د ابوالفضل رضويدکتر سي

  تبريز دانشيار دانشگاه  دکتر مقصودعلي صادقي

  دانشيار دانشگاه تبريز  دکتر عليرضا کريمي

  استاد دانشگاه اصفهان  دکتر سيد اصغر محمودآبادي

  استاد دانشگاه اصفهان  دکتر مرتضي نورائي
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   علی اصغر میرزایی
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    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /86
 

؛ 117: 1381بریــان،  (کردنــد  مالیــات دریافــت مــی  
Abraham, 2004: 16, 63, 78; van driel, 

2002, 256ff.(     ایلکو به دلایـل گونـاگون، پرداخـت
گرفت؛ برخـی   گردید و موارد گوناگونی را در بر می می

دهند که ایلکو، براي رفتن به ایلام، براي  متون نشان می
ي کمکـی بـه کـارگران در اسـکله، بـراي      انتقال یارانـه 

پرداختن خدمات اجباري واحد کمان، براي بیگاري در 
بریـان،  (شد  یز کماندار پرداخت میپل بابل و براي تجه

 ,Jursa, 2011: 88; Abraham ؛1/666: 1381

بــه گــواهی الــواح بایگــانی اگیبــی، ). 66-67 :2004
اپلـی، ایلکـو را از آنهـا     -ناصـر  -اشخاصی که مردوك

کرد، هم به صـورت فـردي بودنـد هـم بـه       دریافت می
صورت اعضاي یـک گـروه خویشـاوند، اعضـاي یـک      

بنابراین، ایلکو، تنها بـر تـک تـک افـراد     . پیشه، یا کاخ
گردید؛ بلکه بر دو فرد یا بیشتر نیـز اعمـال    تحمیل نمی

همچنین، ایلکو بـر افـرادي کـه بـه یـک پیشـه       . شد می
وابسته بودند، یا بر مردمـی کـه از یـک شـهر یـا یـک       

 -شخصی مانند مردوك. شد خانواده بودند نیز، بسته می
خـود را گـردآوري   اپلی، وقتـی مالیـات واحـد     -ناصر

کرد، رئیس واحد خود بـود؛ امـا هنگـام گـردآوري      می
هاي دیگـر، او در   تک افراد، واحدها و گروهمالیات تک

رسد  به نظر می. کرد مقام رئیس واحد خودش عمل نمی
ها، او نقش  هاي افراد و گروه در مورد گردآوري مالیات

همکار و کمک حکومـت یـا نقـش مسـئولی از سـوي      
 ؛ 761-1/762: 1381بریـان،  ( کرد  ایفا میحکومت را 

Abraham, 2004: 81-82 .(  یک نکته درباره پیونـد
کننـدگان ایلکـو و خـانواده اگیبـی قابـل       میان پرداخـت 

کنندگان ایلکـو،   بررسی است و آن اینکه بیشتر پرداخت
به دلیل ناتوانی در پرداخت ایلکـو، نـاگزیر از دریافـت    

و همـین امـر آنهـا را بـه     وام از خانواده اگیبـی بودنـد   
چنـین   نتیجـه . کـرد  خانواده اگیبی بدهکار و وابسته می

اي این بود که بدهکاران ناگزیر بودنـد کمـک   وابستگی

از سـوي دیگـر،   . مالی خانواده اگیبی را جبـران نماینـد  
پرداخت ایلکو، این سود را براي خانواده اگیبی داشـت  

حکومت براي توانست حق گردآوري ایلکو را از  که می
به بیان دیگر، خانواده اگیبـی بـا   . خودش دریافت نماید

پرداخـت پیشـاپیش ایلکوهـا بـه مبلـغ ثابـت نقـره بــه        
حکومت، در عمل، اقدام به خرید حق دریافت ایلکوها 

توانسـت مـوارد    این حق خرید و دریافـت مـی  . کرد می
دریافـت ایلکـو از پرستشـگاه اسـاگیلا،     : فراوانی ماننـد 

بـا  . ها کند گون بابل و غیره را نصیب اگیبینواحی گونا
به دست آوردن حق دریافت ایلکو، مرحله دوم فعالیت 

ــی ــی  اگیب ــم م ــا رق ــو از   ه ــت ایلک ــورد و آن دریاف خ
هایی بود که آنهـا   کنندگانِ ایلکو و جبران هزینه پرداخت

پیشتر در پرداخت ایلکو به حکومت متحمل شده بودن 
 :Abraham, 2004 ؛ 762-1/763: 1381بریـان،  ( 

ــط   ). 83 ــو توس ــت ایلک ــت، پرداخ ــدگاه حکوم از دی
ها مفید بود؛ زیرا حکومت مطمئن بود که از ایـن   اگیبی

تواند به آسانی بـه درآمـدهاي لازم، و بـه ویـژه      راه می
سود دیگر این شـیوه بـراي   . نقدي خود دست پیدا کند

حکومت این بود که با دریافـت نقـدي ایلکـو و دیگـر     
توانست حقـوق   هایی مانند اگیبی، می خانوادهمالیات از 

. وابستگان، سربازان و کارمندان خود را پرداخت نمایـد 
از دیدگاه خانواده اگیبی نیز، دریافت و پرداخت ایلکـو  
سود فراوان داشـت و خـانواده اگیبـی بـا خریـد حـق       

هاي خود را با جـنس،   توانست هزینه دریافت ایلکو، می
بـراي  . سـال جبـران کنـد   در زمان خـرمن و در طـول   

ــت ــا    پرداخ ــود، آنه ــودمند ب ــز س ــات نی ــدگان مالی کنن
توانستند بدون اینکـه منتظـر رسـیدن زمـان خـرمن       می

باشند تا با محصول آن مالیات خود را پرداخـت کننـد،   
هایی مانند اگیبی، پیشـاپیش مالیـات را    با کمک خانواده

را به جـاي   پرداخت کرده، سپس محصول خرمن خود
 :Abraham, 2004(دادنـد   ها می به اگیبی بدهکاري

84.( 
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  مالیات و خدمات اجباري
گذشته از مالیات ایلکو، اسناد بازمانده از خانواده اگیبی 

دهد که این خانواده نـاگزیر از   در نسل چهارم نشان می
پرداخت مالیات و عوارض گوناگونی بود که به شـکل  

، )rikis- qabli(هایی فنی، به آنها ریکیس کبلـی   هواژ
، )nidintu- ša-lu-qašti(کشـتی  -لـو  -ش-نیـدینتو 
، ایمیتـو و اورشـو   )gimru(، گیمرو )miksu(میکسو 

)urašū(گفتنـد و چـون پیشـتر وجـود نداشـتند،       ، می
: 1381بریـان،  (بنابراین مختص دوران هخامنشی بودند 

کبلــی -ریکــیس). Jursa, 2007: 89؛ 626و 1/111
بابلی نو و پارسـی، بـراي    مالیاتی بود که توسط شاهان

تهیه پول براي تـدارك و تجهیـز سـربازان و کـارگران     
 ,Jursa, 2007: 88; Abraham(شد  بیگار بسته می

کبلی، به معناي  -به سخن دیگر، ریکیس). 20 :2004
فراهم نمودن تجهیزات یـا سـاز و بـرگ جنگـی بـراي      

کبلی، مـوارد گونـاگونی را   -ریکیس. خدمت نظامی بود
توان به تدارك و تجهیز مردان براي  شد که می میشامل 

رفتن به نزد شاه و تهیه و تـدارك وسـایل سـفر اشـاره     
اپلی، ایـن تکلیـف   -ناصر-نمود که فردي مانند مردوك

اي از  همچنین پـاره . کرد اجباري را به نقره پرداخت می
اسناد بر ایـن امـر تاکیـد دارنـد کـه مردانـی کـه بـراي         

کردنـد و کالاهـاي وي را    ر میاپلی کا -ناصر -مردوك
کردند، موظف بودند در  گردآوري، بارگیري و منتقل می

ارتش شاه یا در کارهاي ساختمانی زیر نظـر حکومـت   
بـر اسـاس سـندي از ششـمین سـال      . نیز خدمت کنند

 -ناصـر  -اي کـه مـردوك   پادشاهی داریوش، میزان نقره
 کبلی پرداخت کرده، -اپلی در پایان سال، براي ریکیس

 Abraham, 2004: 20-24 .(8 (است  یک مینا بوده 
اپلـی، بـه    -ناصـر  -هـاي مـردوك   در یکی از پرداخـت 

اشاره شده کـه گمـان   ) lu- qašti(کشتی -پرداخت لو
رود این پرداخت بـه نـوعی، بـه کمانـداران مـرتبط       می

رود کـه   بـر اسـاس ایـن پرداخـت، احتمـال مـی      . باشد 
ا بـه صـورت   اپلـی، مالیـات مقـرر ر    -ناصـر  -مردوك

داده یـا   خدمات نظامی مرتبط بـا کمانـداري انجـام مـی    
اینکــه موظــف بــوده بــه صــورتی اجبــاري در تجهیــز  

ترین مالیات  این مالیات، که رایج. کمانداران سهیم گردد
رسـد جزئـی    در زمان پادشاهی داریوش بود، به نظر می

و  1/116: 1381بریان، (است  از ایلکو یا با آن یکی بوده
). Jursa, 2011: 441; Idem, 2007: 87 ؛ 160

دهـد کـه برخـی از ایـن      اسناد بایگانی اگیبی نشان مـی 
کبلـی یـا    -واحدهاي کمـان، بـراي پرداخـت ریکـیس    

ي تجهیـزات یـا خـدمات نظـامی، از     تکلیفشان دربـاره 
خانواده اگیبی، نقره وام گرفتند و براي بازپرداخـت آن  

خود، تضـمین  نیز ناچار شدند که با گرو گذاشتن ملک 
واحدهاي دیگـر نیـز، بـا وام گـرفتن از     . لازم را بدهند

اپلی، تکه زمین، گندم و خرماي خـود   -ناصر -مردوك
). Abraham, 2004: 59-62(را بـه گـرو گذاشـتند    

هـاي   میکسو و گیمرو؛ شرکت خانواده اگیبی در فعالیت
ساخت  اقتصادي و بازرگانی گوناگون، آنها را ناگزیر می

هـاي   ابی بـه منـافع مـورد نظرشـان، مالیـات     براي دستی
هـایی کــه   گونـاگونی پرداخـت کننــد؛ یکـی از مالیــات   

اپلـی موظـف بـه پرداخـت آن بـوده،       -ناصر -مردوك
 -میکسو عبـارت از مالیـاتی کـه مـردوك    . میکسو است

ــره  -ناصــر ــود در ازاي به ــی، موظــف ب ــرداري از  اپل ب
هـاي آن، بـه حکومـت     هاي آبیاري و زیرسـاخت  کانال

ــدپ ــره . رداخــت کن ــا به ــه ب ــز ک ــرداري از  گیمــرو، نی ب
هاي آبـی ارتبـاط داشـت، مالیـاتی بـود کـه        زیرساخت

هـاي   نماینده خانواده اگیبی، موظـف بـود بابـت هزینـه    
. کـرد انتقال کالا، به حاکم داریوش در بابل پرداخت می

اپلـی، بایسـتی    -ناصـر  -دهد که مردوك اسناد نشان می
هـاي آبـی ماننـد     اي راهه ـ براي دسترسی به زیرسـاخت 

هاي حمل  ها، انبارها و مخازن، صندوق ها، بندرگاه کانال
هاي اجبـاري را بـه    ها و دریانوردان، پرداخت کالا، قایق
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). Abraham, 2004: 32(کـرد   حکومت واریـز مـی  
هایی که خانواده اگیبی نـاگزیر از انجـام    یکی از فعالیت

اسناد . بود آن براي شاه هخامنشی بود، کارهاي اجباري
هـاي   بابلی براي تعریف کار اجبـاري یـا بیگـاري، واژه   

را بـه  ) kutallūtu( و کوتلوتـو ) dullu( اورشو، دولو
 :Jursa, 2011: 442; Idem, 2007 (انـد   کار برده

87, note.38, P.88 .(  سه سند از زمان داریـوش در
اپلـی،   -ناصر -دهند مردوك دست است که گزارش می

براي انجام کار اجباري مانند انتقال روغن مقداري نقره 
و آرد به وسیله قایق به بابـل و بـه کـارگیري کـارگران     
پرداخت کرده یا کسانی را اجیر کرده تـا از سـوي وي   

 :Abraham, 2004: 36; Jursa, 2007 (کار کنند 

ــت ). 73-78 ــري از فعالی ــش دیگ ــادي  بخ ــاي اقتص ه
ها متمرکز  مالیات داري هکاري یا اجار هها بر مقاطع اگیبی
هـا   و مالیـات  هـا  هـا، در گـردآوري اجـاره    اگیبـی . بـود 

). Abraham, 2004: 13(کردنـد   گذاري مـی  سرمایه
اي  هـا، گـردآوري مالیـات منطقـه     در این فعالیت، اگیبی

نقـدي بـه   / مشخص را در برابر پرداخـت مبلغـی کلـی   
هـا را اجـازه داده بـود، بـر      نهادي که گردآوري مالیات

این میزان مبتنی بر درآمدهاي مالیـاتی  . گرفتند عهده می
داران مالیـات،   اجـاره . مورد انتظار از همان منطقـه بـود  

التفاوت گردآوري مالیـات نسـبت بـه     پولشان را از مابه
آوردنــد  میزانــی کــه پرداخــت کردنــد، بــه دســت مــی 

)Wunsch, 2010: 48(.  

  
  نتیجه 

ي کـه بـر اقتصـاد    ا هتازگانی خانواده اگیبی با پرتوي یبا
از پادشـاهی کـوروش تـا     سازمان مالیاتی،هخامنشی و 

انـدازد، اهمیـت بسـزایی در     پایان پادشاهی داریوش می
ایـن  . شناخت زوایاي تاریـک اقتصـاد هخامنشـی دارد   

 در اقتصادي وی مال بزرگي ها هشبک وجود ازبایگانی، 

 ـ و بابـل  مانند بزرگي شهرها یی سـازوکارها  ن،یهمچن
 ـا گرداننـدگان  کـه  دهـد  یمی آگاه ي بـرا  هـا  هشـبک  نی
این اسناد به ما . گرفتند یم کار به شتریب سود بهی ابیدست

هایی مانند خـانواده اگیبـی، در    دهد که خانواده نشان می
طی پنج نسلی که در اقتصاد بابل دست داشـتند، پیونـد   
تنگاتنگ و کارآمـدي بـا پادشـاهان بـابلی نـو، شـاهان       

این نکتـه در  . آنها در بابل داشتندهخامنشی و شهربانان 
نیاز هر دو سو را به داشـتن مناسـباتی دو سـویه     ،واقع

 .سـازد  براي تامین درآمدهاي مورد انتظـار آشـکار مـی   
سـازد کـه    بایگانی اگیبی این نکته را براي ما آشکار می

اربابان جدید  و هاي شاهی بود منبع اصلی مالیات ،زمین
 و هاي آبیـاري  مرغوب، کانالها، املاك  زمین مصادره اب

در شـهرهاي بزرگـی ماننـد سـیپر، نیپـور، اور،       ،هـا  باغ
 همکاري هبرداري از درآمد آنها، ب بهره بااوروك و بابل، 

سیاست شاهان و . پرداختندها،  میانجیان و تجارتخانه با
از حذف دو با پرهیز بزرگان پارسی در بابل این بود که 

 اداره ،اقتصـاد خصوصـی  هـا و   بخش اقتصاد پرستشگاه
داران  داران و سـرمایه  مناطق گسترده و بزرگ را به بنگاه

ایــن اســناد همچنــین دیــدگاه  .محلــی واگــذار نماینــد
ــاد     ــوش در اقتص ــلاحات داری ــاره اص ــرودوت درب ه

در پی آن بود تا اقتصاد مالی هخامنشی که  راهخامنشی 
 ـتبـدیل   یبـه پـول   یرا از پرداخت جنس تصـحیح   ،دکن

ــواح بایگــانی اگیبــی نشــان مــی . نــدک مــی دهــد کــه  ال
بر اساس جنس بـود   ،هاي مالیاتی به طور کلی پرداخت

و گرایش به پرداخت مالیات به نقره یـا طـلا، بـه نظـر     
. بــود  رســد تنهــا در ســطوح بــالاتر اداري رخ داده مــی

آید که با وجـود   ها، چنین بر می همچنین از این گواهی
ان داریـوش، در مقیـاس   افزایش میـزان مالیـات در زم ـ  

جـایی و انتقـال کلـی بـه مالیـات پـولی،       ه گسترده جاب
در نظام مالیاتی هخامنشیان، شاهان . صورت نگرفته بود

هاي خود از پول نقد نبودند  تنها به دنبال پر کردن خزانه
بلکه در این نظـام، یکـی از اهـداف آنهـا دسـتیابی بـه       
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خطـرو، از   تـداوم نهـاد  . کارگران و سربازان بیگار بـود 
دوران پادشاهی بابلی نو در زمان هخامنشیان، پرداخت 

کبلی، گیمرو، میکسو، اورشـو  -مالیاتهاي ایلکو، ریکیس
هـایی هسـتند کـه     و دیگر پرداختها، از مجموعه آگاهی

نظامی، انجام خدمات نظامی و غیري  اسناد اگیبی درباره
در دسـترس   خواه به صورت اجباري و خواه داوطلبانه،

ایـن   ،ها بر اساس نقره پرداخت مالیات. دهند ا قرار میم
مودیــان مالیـات بــراي   پیامـد را بــه دنبـال داشــت کـه   

روي به سـوي دلالان و   ،هایشان پرداخت نقدي مالیات
بنگاههـــاي اقتصـــادي آورده، بـــراي گـــرفتن نقـــره، 

ها همچنـین   اگیبی. هایشان را در گرو آنها بگذارند زمین
برداري از زمین، تجـارت بـرده،    هرهدر زمینه دادن وام، ب

ها، پرداخت مالیات از  داري مالیات کاري یا اجاره مقاطعه
. ن مالیات و غیره فعالیـت داشـتند  کنندگا سوي پرداخت

هـا   برداشتی کلی و اجمالی از پیشرفت و خیزش اگیبـی 
هـا، در حـالی    اي ماننـد اگیبـی   دهد که خانواده نشان می

اي  دست یابند که در جامعهتوانستند به رشد و پیشرفت 
ها یـا بـه پرستشـگاه     ها و دارایی مانند بابل، بیشتر زمین

دار و  تعلق داشت یا به اداره شـاهی یـا بـه قشـر زمـین     
سـازمان مالیـات در    بـه ها  اگیبیورود . ثروتمند شهري

دوم پادشـاهی نبونیـد تـا پایـان      ياز نیمـه  ،ناحیه بابـل 
سـازد کـه    شکار مـی را آاین نکته پادشاهی هخامنشیان، 

جدیـد کـه بـه     اوضاعها توانسته بودند خود را با  اگیبی
دنبال گشودن بابل به دست پارسیان فراهم گردیده بود، 
سازگاري بخشند و حاکمـان تـازه نیـز کـاملاً توانسـته      

مراتب بابلی در  بودند از امکاناتی که ساختارها و سلسله
 .برداري نمایند برابرشان نهاده بود، بهره

 
  ها نوشت پی
 ،هاي اقتصادي دیگري نیز هبه گواهی اسناد و الواح، بنگا -1

در شهرهاي بابل، لارسا، بورسیپا و نیپور به کارهاي تجـاري  
هـاي   تـوان بـه خانـدان    و بازرگانی مشـغول بودنـد کـه مـی    

Ga�al, šumu-libši, Bēl-e�ēru   وMalāu .  اشـاره
  : نک. نمود

2-Wunsch, 1992: 395; Abraham, 2004: 9; 
Nielsen,  2011: 1, 58. 

و فـرد  ) nūr-sÎn(سـین  –گویـا اگیبـی بـه همـراه نـور      -3
دیگري که نام او شناخته شده نیست، یک خانواده را تشکیل 

 مـردوك  -سین، بعدها در نسل دوم، ایدین-از نور. دادند می
)iddin- marduk ( ــت ــوم، نوپـ ــل سـ ــه -و در نسـ  یـ
)nuptaya (در خانواده سـوم  . است  هدر اسناد نام برده شد

 -پس از فرد نخست گمنام، در نسل نخست، از موشلیم ،نیز
ــی ــوم  )MuŠalim- ilī( ایل ــل دوم، ش ــین –، در نس  اوک

)uma-ūkinŠ(  و در نسل سـوم، کلبجـه ، )kalbaja (  یـاد
  : نک. است  هشد

4- Wunsch, 2010: 40–61. 
 ـ 1880و 1870سـالهاي میـان    يمیانه در-5 هـاي   هدر ویران

هاي خصوصی در منطقه بابل، مردم محلی، الـواحی را   هخان
هاي گلی مهراندود شـده، جـا داده شـده     هیافتند که در خمر

این بایگانی، گویا در اصل، شامل سه تا چهـار هـزار   . بودند
اما بعدها به دلیل کـار و جابجـایی در هنگـام     ؛شده لوح می

ــکل      ــه ش ــا، ب ــارت آنه ــتی و تج ــا کش ــال ب ــاوش، ارس ک
امروزه نزدیک بـه  . است هناپذیري شمار آنها کاهش یافتگریز

، گرشویچ: نک. است همتن سند از این بایگانی بازماند 1700
 : ؛ براي جزئیات بیشتر نک453 0- 454

6- Evers, 1993: 107-117; Wunsch, 2007:  
236; Idem, 1999: 392; Baker, 2001: 19; 
Abraham, 2004:  9-10. 

 -تی -ب -گی -کوتاه شده واژه سومري ا اگیبی،ي واژه -7
ــت e.gi-ba-ti.laلَ  ــاهی در    اس ــل آن گ ــکل کام ــه ش ک

 .است  ها و اسناد بایگانی به کار رفته گزارش

 هـاي  هپرستشـگا با توجه به ساخت و سازهاي فـراوان    -8
بابلی توسط کوروش، پس از گشودن بابل و شهرهاي میـان  
رودان، دور از ذهن نیست که این خانواده در فراهم نمـودن  
تدارکات و خواربار هنرمندان، صنعتگران و کارگران شرکت 

توسـط   هـا  هپرستشـگا ي ساخت و سـاز  درباره. کرده باشند
  :کوروش نک

8- Jursa, 2007: 73-78. 



    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /90
 
ه بخـش مهـم در کارهـاي اقتصـادي     رودان، س ـ در میان -9

فعالیت داشتند؛ اقتصـاد کـاخ شـاهی، بخـش پرستشـگاه و      
هاي مهم  هاز پرستشگا. هاي کوچک و بزرگ خصوصی هبنگا
هــاي  هتــوان بــه پرستشــگاه نیپــور، اســاگیلا، و از بنگــا مــی

دربـاره  . سین، اگیبی و موراشو اشاره کرد -خصوصی به نور
 :نکرودان  ساختارهاي اقتصادي میان

10 - Dandamayev, 1996: 197, 201-204; Van 
Driel, 2000: 5-23; Morris, 1986: 23-31; 
Leick, 2003: 92; Jursa, 2007: 83-84. 

11- »ilku/ilķu«بـابلی اسـت بـراي     -اصطلاحی آشوري ؛
بهره مالکانه که در بخشی از قـانون حمـورابی بـه آن    / سهم

ریشـه گرفتـه    alākuرود از واژه  پرداخته شده، گمـان مـی  
در واقع ایلکو به معناي بهره یا سهمی است از زمینی   .است

بخشـید و زمـین، مالـک و     که شاه به زیردست وفادارش می
  :نک. گرفت مدیریت دارایی را در بر می

12- Johns, 1904: 110; Pfeiffer, 1922: 66-68; 
Joannès, 1982: 38-39. 

  : نک. گرم نقره بودارزش هر مینا برابر با نیم کیلو -13
Jursa, 2010: 61 
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  خواهی  واکنش و عملکرد شعب طریقت نعمت اللهیه به جنبش مشروطه

  
   هادي پیروزان

  
  چکیده 

آفرینـی  صـوفیان نقـش   و هاي اجتماعی گوناگونی اعم از روشنفکران، علماء، اصـناف  در جریان انقلاب مشروطه، گروه
هم یا بـه   ان انقلاب پیوستند و برخی دیگرها، در پی انقلاب مشروطه به صف هوادار برخی از اعضاي این گروه. کردند

هایی بودند کـه در   صوفیان و درویشان نیز از جمله طیف. اي برگزیدند طرفانه یا مشی کاملاً بیجبهه مخالفان گرویدند و 
اللهیه از جمله صوفیانی بودند که در جریان انقـلاب مشـروطه منشـأ اثـر      شعب مختلف نعمت . این حادثه نقش داشتند

اللهیـه یعنـی    گیري اجتماعی و سیاسی هر یک از چهار شـعبه طریقـت نعمـت     در پژوهش حاضر در ابتدا جهت .شدند
و در ادامه بـه مسـئله   . علیشاهی نسبت به مشروطه بررسی شده  علیشاهی، گنابادیه، کوثر علیشاهی و مونس طرایق صفی

این شعب به مسئله انقلاب مشـروطه پرداختـه    اساسی پژوهش حاضر، یعنی دلایل متفاوت بودن رویکردهاي هر یک از
هواداران سلسـله، رهبـري سلسـله و فضـاي      اجتماعی طبقه: هاي پژوهش بیانگر آن است که سه عامل یافته. شده است
  .اند ها بیشترین سهم را داشته هاي سیاسی متفاوت این شعبه گیري ها، در اخذ جهت سیاسی مراکز سلسله –اجتماعی 

  
  يهاي کلید واژه

 اسلامی، صمدخان، مریدان    اخوت، انجمن انجمن 
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 مقدمه

اعم از روشنفکران، علما، ها و قشرهاي گوناگونی  روهگ
در جریان حوادث منجر به مشروطه در اصناف، اشراف 

در . عرصه سیاسی و اجتماعی ایران ایفاي نقش کردنـد 
هــا،  بــاب نگــرش و رفتــار سیاســی اغلــب ایــن گــروه

امـا  . یاري به انجام رسـیده اسـت  ها و کتب بس پژوهش
رغم اهمیت آن در مباحـث  یک گروه اجتماعی که علی

انقلاب مشـروطه، بـه میـزان زیـادي عملکـرد آنهـا در       
جریان این رویداد، مغفول مانـده، صـوفیان و بـه ویـژه     

ترین  این فرقه با اهمیت . اللهیه اند شعب مختلف نعمت
ن صـفویان در  اي بود که بعد از برافتـاد  سلسله صوفیانه

بعـد از  . صحنه اجتماعی  سیاسی ایران حضـور داشـت  
قاجار به مشایخ این  العاده محمدشاه عنایت و توجه فوق

هاي اجتماعی و سیاسـی   طریقت، به تدریج آثار فعالیت
حضور هر چـه  . ایشان در تاریخ ایران خود را نشان داد

اللهیه و تأثیرگذاري آن بـر جامعـه    بیشتر طریقت نعمت
ان، تا انقلاب مشروطه و بعد از آن نیز همچنان ادامه ایر

هاي قابل توجهی از مردمِ عادي، اصناف،  و گروه. یافت
هاي این  ها، متأثر از سیاست کرده اشراف و حتی تحصیل

به درستی انقلاب مشروطه و حوادث پس . طرائق بودند
توان به مثابه آزمونی بـراي سـنجش میـزان     از آن را می

کلام این طریقت در بین جامعه ایرانی قلمداد  تأثیر نفوذ
پژوهش حاضر درصدد است که ضمن تشـریح و  . کرد

هاي مختلف ایـن سلسـله در    هاي شعبه توصیف فعالیت
جریان انقلاب مشروطه، به دلایـل تفـاوت خـط مشـی     

در پرتـو چنـین رویکـردي، در    . سیاسی ایشـان پـردازد  
هــاي مختلــف طریقــت    بررســی و مطالعــه شــعبه  

اللهیه، بـه منظـور یـافتن دلایـل چرایـی تفـاوت        تنعم
هـا و رفتارهـاي سیاسـی، بـه سـه عامـل توجـه         نگرش
طبقــه و خاســتگاه هــواداران و مریــدان . 1: اســت شـده 

فضاي .3رهبري طریقت و ارتباط آن با دولت و مردم .2

فکري حاکم بر شهري که مرکز و خانقاه شعب مختلف 
  .طریقت در آن قرار داشتند

  
  تحقیقپیشینه 
هـاي صـوفیانه شـیعی و     اللهیـه یکـی از سلسـله    نعمت 

وي . شاه نعمت االله ولی اسـت  ،منسوب به بنیانگذار آن
م در حلب متولد شد و یکصد 1330/ق.هـ 731در سال 
در ماهان کرمان وفات یافت و در همان جا به  ،سال بعد

بـــه ســـبب  ،در دوره صــفوي . خــاك ســـپرده شـــد 
هاي مختلف صوفیان  فرقه هاي بسیاري که بر گیري  سخت

هـاي   به مانند سـایر سلسـله   ،اللهیه نیز  شد، فرقه نعمت
از ایران خارج شد و تعلـیم و تـرویج تعـالیم     ،متصوفهّ

اعضاي این فرقه در عصر . خویش را در هند دنبال کرد
کریم خان و با مهیا شـدن فضـاي فکـري و اجتمـاعی     

ش را از هاي خـوی  به ایران بازگشتند تا فعالیت ،مناسب
فضاي اجتماعیِ پس از برافتادن صفویان تـا  . سر گیرند

گردیـد   موجـب اي توانست به مدد ایشان بیاید و  اندازه
اي از مردم، به شوق رسیدن بـه آرامـشِ    قابل توجه  عده

هاي پـر آشـوب بـه آنهـا بپیوندنـد       روحی پس از سال
اما دیر زمانی نگذشت که ) 3/171: 1345شیرازي، نایب(

فت شدید علماي شیعه روبرو شـدند و مشـایخ   با مخال
 بهبهـانی، (سلسله دچار قتل و غارت و تبعید گردیدنـد  

ها هم تغییري در  روي کار آمدن قاجار). 1/44:ق 1412
بـا   ،شـاه  اوضاع فرقه ایجاد نکـرد و بـه ویـژه فتحعلـی    

بـاري را بـراي    هاي مصیبت همکاري علماي شیعه، سال
اولین ). 277-278: 1348، شیروانی(اللهیه رقم زد  نعمت

شاه قاجار روي  انشعاب این سلسله هم در زمان فتحعلی
قطـب   ،علیشاه بدین نحو که بعد از مرگ مجذوب . داد

م میان دو تـن از  1824 / قمري 1239 در سال  ،سلسله
و ) م1837/ق1253.م(علیشـاه   هاي مستبه نام ،یاران او

اد و سلسله اختلاف افت ،)م1831/ق1247.م(کوثرعلیشاه 
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علیشاهی و کوثرعلیشاهی اللهیه به دو شعبه مست نعمت
بـا روي کـار   ). 172-181: 1358همـایونی، (تقسیم شد 

آمدن محمد شاه قاجار که خود تمایلات صوفیانه داشت، 
اوضاع تا اندازه زیادي به نفع این سلسله رقم خـورد و  

 هدایت،(مشایخ آن به مقامات درباري و دیوانی رسیدند 
موقعیــت برجســته صــوفیان نعمــت ). 10/8174: 1385

ها، آزادي عمل ایشان در ترویج آداب  اللهیه در آن سال 
صوفیانه و تشویق بزرگان مملکت به پیوستن به جرگـه  
درویشی، سبب گردید که این فرقه در بین شاهزادگان و 

. اي کاملاً اشرافی تبدیل گـردد  اعیان نفوذ کرده، به فرقه
ي که در حفظ موقعیت این سلسله بسیار نکته مهم دیگر

اي از علماء و فقهاي نامی در  با اهمیت بود، پیوستن عده
این مسـئله کـه   . شاه به این فرقه بود اواخر عهد فتحعلی

سبب ساز تلفیق شریعت و طریقت گردید، در کم کردن 
گري بسیار مؤثر واقع شد  سؤظن علماي مخالف صوفی

دلایل یاد شـده باعـث    .)203: 1382چهاردهی، مدرسی(
اللهیه به نفوذ خویش در بدنـه جامعـه     گردید که نعمت

و لذا . هاي بعد نیز ادامه دهد ایرانیِ عصر قاجار در سال
با حفظ جایگاه و موقعیت اجتماعی خویش توانست در 

در دوره . جریان انقلاب مشروطه هـم منشـأ اثـر گـردد    
اب سلسله ناصرالدین شاه، دومین و در واقع آخرین انشع

در  1علیشاه اللهیه نیز رخ داد و در پی مرگ رحمتنعمت 
: اللهیــه بــه چهــار شــعبه م نعمــت 1861/ق1278ســال 
علیشاهی  علیشاهی، گنابادیه، کوثرعلیشاهی و مونس  صفی

پـس از فـوت   ). 206: 1358همـایونی،  (تقسیم گردیـد  
نعمـت   علیشاه، در قطبیت و جانشـینی سلسـله    رحمت

اللهیــه مســت  ف افتــاد و سلسـله نعمــت  اللهیـه اخــتلا  
دو نفر از مریدان . علیشاهی دچار تفرقه و انشعاب گردید 

سعادت (اصفهانی  هاي محمد کاظم  به نام ،علیشاه رحمت
عموي ) منورعلیشاه(شیرازي آقا محمد   و حاج )علیشاه 

بعداً نیز حاج آقـا  . علیشاه مدعی جانشینی شدند رحمت
ــرزا  ــه صــفی اصــفهان حســن  می علیشــاه از  ی ملقــب ب

منورعلیشاه جدا گردیـد و خـود ادعـاي قطبیـت کـرد      
بعـد   ،بدین ترتیب). 1033-2/1034: 1365بیگی، دیوان(

 ،اللهیـه ایـن انشـعاب    درویشان نعمت ،علیشاهاز رحمت
  : خود به سه دسته تقسیم شدند

ــته. 1 ــاج  دس ــه ح ــه ب ــفهانی    اي ک ــاظم اص ــد ک محم
دادند که بعد به نام سلسله  دست اردات) علیشاه سعادت(

  .گنابادیه معروف شدند
که به نام ) منورعلیشاه(آقا محمد شیرازي  پیروان حاج . 2

  .علیشاهی مشهور گشتند  سلسله مونس
  اصفهانی ملقب به صفی  حسن     میرزا  آقا پیروان حاج . 3

اخوت   علیشاهی یا انجمن علیشاه که به نام سلسله صفی 
  ). 206: 1358مایونی، ه(معروف بودند 

علیشـاهی در کنـار سلسـله     این سه انشـعاب از مسـت  
اللهیـه را   کوثرعلیشاهی، چهار شعبه از طریقـت نعمـت  

ناصرالدین شاه هر چند به مانند پدرش  .دادند تشکیل می
ــت  ــته نعم ــوان      دلبس ــیچ عن ــه ه ــا ب ــود؛ ام ــه نب اللهی

شاه را هـم نسـبت بـه ایشـان      هاي فتحعلی گیري سخت
شاه، به طور کل در برخورد   اما مظفرالدین. رداعمال نک

با اینگونه مسائل از تسامح و تساهل بیشتري برخـوردار  
بود و لذا این چهار فرقه در جریان انقلاب مشروطه، در 
فضــاي اجتمــاعی و سیاســی ایــران حضــور داشــتند و 

  . توانستند منشأ اثر گردند
  

  صفی علیشاهی و انقلاب مشروطه
 ،علیشـاه  ملقب بـه صـفی    ،اصفهانیمیرزا محمد حسن 

بـه  ) م1861/ق1278(علیشـاه   پس از درگذشت رحمت
ي محقرّ و کـوچکی بـه ارشـاد    ابتدا در خانه. تهران آمد

بـه نـام    ،مشغول بود تا اینکه یکی از مریدان خاص وي
شاه، قطعه  فتحعلی الدوله، نوه  شاهزاده محمدمیرزا سیف

بناي خانقاه تقدیم زمینی به مساحت دو هزار زرع براي 
ــود  ــفایی،(او نم ــت آن ). 1/137: 1344ص ــد از عنای بع



    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /96
 

اي  شاهزاده بود که او در تهران براي خـود نـام و آوازه  
چنانچنه جمـع  ). 293: 1363السلطنه، اعتماد(کسب کرد 

عصر  ۀها و اشخاص برجست کثیري از اصناف و شاهزاده
  ؛3/446: 1345شـیرازي،  نایـب (ناصري به وي گرویدند 

در بـین درباریـان نیـز    ). 1/354: 1386المـورخین،  ملک
الدولـه کـه در    نظـم   خان ابوتراب  اشخاصی چون میرزا 

   شاه مدتی رئیس شهربانی شـد، میـرزا   زمان مظفرالدین 
السـلطنه   خـان، اعتمـاد   دبیرالملک، موچول خان   نصراالله

اکبر خـان    و میرزا علی) 217: ش1356 السلطنه، اعتماد(
). 1/138: 1344صـفایی، (او سر سـپرده بودنـد   شیدا به 

اي از  هاي برجسته درباري و عده رفت و آمد شخصیت
به یـک امـر کـاملاً     ،علیشاه شاهزادگان به خانقاه صفی 

ــود   ــده بـ ــدیل شـ ــادي تبـ ــدایت،(عـ ؛ 107: 1361هـ
: 1374؛ بصیرالملک شیبانی، 1/49: 1386المورخین، ملک
ي ذکـر شـب   هـا  تا جایی که در مجالس و حلقه). 285

ها و اعیان  ي او، نزدیک به دویست نفر از شاهزادهجمعه
ایـن  ). 159: 1356 السـلطنه،  اعتمـاد (یافتنـد   حضور مـی 

موضوع کم کم موجب نگرانی ناصرالدین شاه شد؛ لذا او 
را مأمور کـرد   ،ظهیرالدوله، وزیر تشریفات و داماد خود

که بدان محل رفت و آمد کنـد تـا شـاه را از آنچـه در     
اما ظهیرالدوله نیز شیفته . گذرد، مطلع گرداند خانقاه می

  علیشاه شد و به طریقـت نعمـت    مجالس و منش صفی
در زمان سلطنت  ).چهل: 1367ظهیرالدوله،(الهی گرایید 

مظفرالدین شاه نیز، عده زیادي از درباریان، جزء مریدان 
 میرزا. ورزیدند علیشاه بودند و علناً به او ارادت می  صفی

نصراالله خان دبیرالملک وزیر رسـایل مظفرالـدین شـاه،    
میرزا  فرهادشاهزاده عبدالعلی میرزاي معتمدالدوله فرزند 

، میـرزا محمـود   )372: 1361الملک، افضل( معتمدالدوله
کرمانی از بزرگان عرفاي کرمان، شـمس العرفـا، میـرزا    

و ) چهل و پـنج : 1367الدوله، ظهیر(الدوله  ابوتراب نظم
ورزیدند و د از شاهزادگان دیگر به او ارادت میتنی چن

قدرت او در این سـالها بـه   . دانستند او را ولی زمان می

کـه در آثـارش، وظـایف اصـلی مسـئولین      نحوي بـود  
را شـرح  ... سردار لشکر و وزیر، مملکتی اعم از حاکم،

تردید، نشـان   که بی) 252-255: تا علیشاه، بی صفی(داده 
هـا بـه    شمار ایـن گونـه شخصـیت    مراجعات بی دهنده

شــاهزادگان قاجــار بــه  توجــه. خانقــاه او بــوده اســت
. علیشاه نشان از عظمت مقام او در این دوران دارد صفی
الملک کـه تـاریخ چهـار سـال ابتـدایی سـلطنت        افضل

مظفرالدین شاه را نوشته است در بـاب چهـارم کتـاب    
ذکر اشخاص معروف محترمـی  « درالتواریخ خود  افضل

، »انـد  م رحلت یافته1898/ق1316ه در ایران، در سال ک
... «: نویسـد  علیشاه نیز نام برده، در بـاب او مـی   از صفی

ها در تهران، چندان عظمت و  سایر مرشدان و سرسلسله
علیشـاه کـه بسـاط     رونقی نداشتند؛ مگـر جنـاب صـفی   

اللهـی بـه او    نعمـت    عرفان را مبسوطاً گشاده، سلسـله 
ــد و او  ــتند گرویدنـــ ــان دانســـ ــی زمـــ » ...را ولـــ

ــک، افضــل( ــل عظــیم  ). 372: 1361المل ــر خی عــلاوه ب
ــه    ــود ک ــده ب ــبب ش ــه س ــومتی، آنچ ــان حک هواخواه

ي خـویش  علیشاه با آرامش بـه فعالیـت صـوفیانه    صفی
بپردازد و با مخالفت علمـاء و مـأموران دولتـی روبـرو     
ــود     ــادل او ب ــار متع ــانی و رفت ــلوك عرف ــردد، س . نگ

د اینکـه از پیـران طریقــت و از   علیشـاه بـا وجــو   صـفی 
پیشوایان تصوف و عرفان بود، در علم حدیث و تفسیر 

الملک در این بـاره   افضل. اي داشت قرآن نیز تبحر ویژه
علیشاه چندین سـال در تهـران پیـر      صفی...«: نویسد می

از او در تصـوف کلمـه   ... طریقت و رئیس متصوفه بود
مهدویت . باشدباطلی شنیده نشد، که مخالف شرع مبین 

دوري و نوعی که در نهان جزء مذهبی تصـوف اسـت،   
به ایـن جهـت طـرف رد و لعـن     . ابداً از او اظهار نشد

 .)376: 1361الملـک،  افضل(» علماي شرع واقع نگشت
علیشاه در زمینه شـریعت و حمایـت     لذا اقدامات صفی

افراد برجسته مملکتی و تعامـل خـوب او بـا علمـاء و     
ر مناسبی به منظور به انجـام رسـاندن   فقهاي شیعه، بست
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سیاسی، براي جانشین او فراهم  -هاي اجتماعی  فعالیت
علیشــــاه در ســــال  پــــس از مــــرگ صــــفی. آورد

م، ظهیرالدوله کـه در در آن وقـت وزیـر    1898/ق1316
تشریفات دربار بود، مطابق وصـیت خـود او، خلیفـه و    

ــه صــفا  ــد  جانشــین وي شــد و ملقــب ب علیشــاه گردی
دوران مرشدي و قطبیت ). 1/49: 1386لمورخین،ا ملک(

هاي آسودگی هر چـه بیشـتر درویشـان     او به واقع سال
هیچ وقت هیچ مرشدي این طـور از  «. اللهیه بود نعمت 

بـه بعضـی سـرمایه داد و    . کـرد  درویشان پرستاري نمی
ها را به کسب باز داشـت، کـه بـه سـهولت گـذران       آن

ی را به بعضـی ادارات  بعض. آورند و مایه را زیاد کردند
. و هر یک را به طـوري شـایان نواخـت   . معلم ساخت

» ها برایشان گشود، و بـر اعـزاز هـر یـک افـزود      نعمت
ظهیرالدوله علاوه بـر اینکـه    ).377: 1361الملک، افضل(

سعی کرد درویشانِ طریقتش از رفـاه نسـبی برخـوردار    
نیز بسـیار کوشـید    ،علیشاه صفی ،باشند، مانند مراد خود

که تعالیم طریقـت باعـث ایجـاد اصـطکاکی بـا مبـانی       
: 1361الملک، افضل(شریعت و به تبع آن با علماء نگردد

ي ظهیرالدولـه  به جهت رفتار و عملکرد معتدلانه ).378
و مرادش بود که این فرقه توانست مریـدان بسـیاري را   

المورخین که معاصـر   ملک . جذب خانقاه خویش کنند
: نویسـد  واداران ظهیرالدولـه مـی  اوست در باب تعداد ه

مشهور است سیزده هزار نفر در طهران مرید دارد و در «
ــب هشتصــد  ــران، قری ــی  تمــام ای ــر م ــزار نف ــند ه » باش

ــک( ــورخین،  مل ــه  ). 49-1/50: 1386الم ــع فرق در واق
اللهیـه   علیشاهی، نه تنها در بین تمامی فرق نعمت  صفی

تـرین فرقـه    وفتردید معر تر بود بلکه بی از همه پرآوازه
گویی سلطنت ایـران بـه   . صوفیانه زمان خویش نیز بود

سـلطنت دنیـوي و سـلطنت    : دو قسم تبدیل شده بـود 
از صوفیان کوثرعلیشاهیِ  -معنوي؛ و چنانکه ظفرالدوله 

در پاسـخ بـه سـؤال     - بدخواه ظهیرالدولـه و مشـروطه  
بسـاط  «: گویـد  شاه درباره جلسات خانقاه می مظفرالدین

هـر گـاه اعلیحضـرت    ... ام قعی را آنجا دیـده سلطنت وا
جشن سـالانه فقـرا را ببیننـد تصـدیق      ]شاه مظفرالدین[

» خواهند فرمود که پادشاهی معنوي با ظهیرالدوله است
   .)112: 1361معیرالممالک،(

این فرقه بیش از پـیش   ،با به قطبیت رسیدن ظهیرالدوله
زتر از رنگ اشرافی به خود گرفت و به واقع بسیار متمای

چرا که اکثریـت درویشـان   . اللهیه شد دیگر فرق نعمت 
ــد       ــت بودن ــان دول ــان و بزرگ ــزو اعی ــه ج ــن فرق ای

اشرافی شدن فرقه و گرویدن ). 378: 1361الملک، افضل(
افراد برجسته سیاسی و فرهنگی به جرگه ایشان، خانقاه 

علیشاهی را دیگر از حد خانقاه درویشان با کاربرد  صفی
اعضاي فرقـه را در آن  . قتی خارج ساختمنحصراً طری

مـداران،   کـرده، سیاسـت    عمدتاً رجال تحصیل  ،ها سال
مناصب و مشاغلِ دولتی و همچنین هنرمندان و   صاحبان

) 49-50: 1363مافی،محیط(دادند  شعراي بنام تشکیل می
آشـنا بـه    ،اجتماعی و سیاسیکه اکثراً به جهت جایگاه 

 ،بنـابراین . خواهانه بودنـد هاي آزادي تفکرات و اندیشه 
ترکیب جمعیتی اعضاي خانقاه، امکان اجتنـاب آنهـا از   

ــت   ــار و برداش ــدادن افک ــت ن ــت و دخال ــاي  سیاس ه
خواهانـه خـود در وظـایف و جایگـاه خـویش را        ترقی

لذا هدف اعضاي ایـن فرقـه در بـه    . ساخت ممکن می نا
کارگیري اصلاحات از طبقات بالا و از جملـه جایگـاه   

ن بود و براي نیل به این آرمان، دست به تأسیس خودشا
  سازمانی با اهداف سیاسی و فرهنگـی بـه نـام انجمـن    

اخـوت در دوران قطبیـت    هسـته انجمـن   .اخوت زدنـد 
اما . ریزي شدشاه پی و در عهد ناصرالدین  علیشاه صفی

به سبب سؤظنِ دربار نسبت با ایجاد چنین  ،در آن موقع
ن به شکل مخفیانه و سـرّي  هایی، جلسات انجم  تشکل

: 1347رائـین، (شـد   علیشـاه برگـزار مـی     باحضور صفی
هـاي    اخوت و معـدود انجمـن   تنها در انجمن ). 3/488

مخفیانه دیگر بود که سخنی از بیـداري ملـت بـه میـان     
علیشاه  صفی ،ها در آن سال). 50: 1378،مرسلوند(آمد  می
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به بسط و نشر دانست اگر بخواهد علناً اقدام  به خوبی می
اما با به . افکار انجمن بکند، گرفتار مستبدین خواهد شد

  ورق برگشت و انجمن ،شاه  حکومت رسیدن مظفرالدین
توسط ظهیرالدوله و پس  م 1899/ق1317اخوت در سال

از کسب اجازه از شخص شاه و با مساعدت و همراهی 
اتابک به صورت  خان اصغر علی  صدراعظم وقت، میرزا 

: 1367 الدوله، ظهیر(و علنی شروع به فعالیت کرد رسمی 
ظهیرالدوله پس از کسب مجوز از شـخص  . )پنج و چهل

شاه، قسمت شمالی باغ خود، واقع در خیابان علاءالدوله 
از جملـه اهـداف   . اخوت تبدیل کرد  را به مرکز انجمن

علیشاه،  اساسی ظهیرالدوله، همچون مراد خویش صفی 
آلایشی و آموزش  درویشی و بیترویج روح مساوات و 

هـاي  انگاري در پرتو فعالیت همنشینی و همدلی و برابر
مختلف اجتماعی، هنري و فرهنگی بـود کـه بـه شـکل     

ظهیرالدوله به خوبی . گرفت نوین و دموکراتیک انجام می
او در . کارآمدي دولت و محرومیت ملت آگاه بـود از نا

بیچاره اهل «: سدنوی خاطراتش با اشاره به ایل خمسه می
اساتر عورت  از فقر و بدبختی غالباً سخت و بی ،خمسه

و گدا بودند به طوري که از توي پهن اسب، جو برچیده 
» گرفتنـد  خورند و در این کار از یکدیگر سبقت مـی  می

لذا ظهیرالدوله تلاش داشـت  ). 114: 1367ظهیرالدوله،(
خــواهی و انجــام کــه بــا وارد کــردن اصــول مشــروطه

هاي اجتماعی و فرهنگی در انجمن، نارسـایی و   لیتفعا
ها ناکارآمديِ نظام سیاسی موجود را از طریق این فعالیت

نشان دهد و حکومت مشروطه را به عنوان طرحـی نـو   
علیشاهی به سلسله صفی .براي اداره مملکت معرفی کند

اخوت، قدم در  اندازي انجمن  زعامت ظهیرالدوله، با راه
در افتتاح . نظري در انقلاب مشروطه گذاشت راه مبارزه

و ده نفـر از    اخوت، ظهیرالدولـه یکصـد   رسمی انجمن 
رجــال و نخبگــان فرهنگــی و اجتمــاعی را کــه اغلــب 

رفته، خواهان اصلاحات و  کرده، فرنگروشنفکر، تحصیل
. خواه بودنـد، بـه مجلـس افتتاحیـه دعـوت کـرد       آزادي

ا نیز در سایر شهرستان هایی از انجمن ر ظهیرالدوله شعبه
ها دایر کرد و هر شهري که شمار اعضاء آن حداقل بیش  

اي از انجمن تأسیس شد؛ از جمله  از یازده تن بود، شعبه
در انزلی، سمنان، سنگسر، شهمیرزاد، کرمانشاه، سـاري،  

شـعبات  ...آباد، اصـفهان، همـدان و    شاهی، شیراز، خرم
از ابتکـارات  ). 337 :1358 همـایونی، (انجمن فعال بود 

توان به تأسیس مدارسی به سبک  اخوت می دیگر انجمن 
ها، برگزاري تأتر و ارکسـتر   جدید در تهران و شهرستان

همچنـین  . موسیقی در مجالس انجمن نیـز اشـاره کـرد   
ها مجلـه و   انجمن در تهران و برخی دیگر از شهرستان

مجموعــه «در تهــران، نشـریه ادواري  . روزنامـه داشـت  
م و زیر نظر میرزا علی 1905/ق1323از شعبان  »اخلاق

: 1386المورخین، ملک(شیدا، شروع به کار کرد   خان اکبر 
-در این نشریه، برخی از آثار و افکار صفی). 225-224

رسید و البته مطالب آن  الدوله به چاپ می علیشاه و ظهیر 
بیشتر بر محوریت اخلاق دینی بود تـا مسـائل سیاسـی    

هـاي   هـاي شـعبه   نشـریه ). و نه چهل:1367ه،الدول ظهیر(
ها نیز، وظیفه نشر عقاید اجتماعی و  انجمن در شهرستان

چنانچـه در  . اخوت را برعهـده داشـتند   سیاسی انجمن 
شیراز شخصی به نام عبدالکریم معروفعلی که چند سالی 

علیشاه بود و به فرقـه نعمـت    در تهران از مریدان صفی
روزنامه اخوت را به طور هفتگـی  اللهی وارد شده بود،  

وي هـدف از انتشـار   ). 67: 1327براون،(کرد  منتشر می
این روزنامه را ترغیب مردم به جنـبش و تحـرك ذکـر    

ابناء وطن عزیز را به تقدیم این «: نماید کرده و اضافه می
ــویم   ــی شــ ــرك جنبشــ ــل محــ ــخ ناقابــ » ران ملــ

ــالی( ــتانی، وثوقی،کم ــار   ).21: 1377سروس ــت ک اولوی
نگی بر امور سیاسـی و لـزوم اصـلاحات از بـالا از     فره

باید توجه داشـت  . اخوت بود  هاي کلی انجمن سیاست
کــه ظهیرالدولــه و یــارانش بــه جهــت برخــورداري از 
موقعیت و جایگاه بالاي حکومتی و وابستگی ایشان بـه  

گان قاجـاري، بـه هـیچ وجهـی      اشراف و شاهزاده طبقه



    ٩٩/ خواهی  لکرد شعب طریقت نعمت اللهیه به جنبش مشروطهواکنش و عم
 

واسـتند افـردي انقلابـی    خ توانستند و شاید هم نمی نمی
اخـوت    هاي ایشان در انجمن و لذا نهایت تلاش. باشند

ایجاد تغییراتـی از بـالا، در جهـت دموکراتیـک کـردن      
ظهیرالدوله، به عنوان رهبر انجمن؛ اساساً . حکومت بود

اعتقادي به انقلاب و حرکت و جنبش از طرف طبقات 
ه او در متأثر از این تفکر است ک ـ. پایین جامعه نداشت

خـط مشـروطه شـد      جریان حوادثی که منجر به دسـت 
چندي است صحبت لغـوي در میـان مـردم    « :نویسد می

دانند و نـه   جاهلی افتاده که نه طریق استعمال آن را می
قوت و قدرت استقامت دارند؛ البته دولت صلاح آنها را 

 ،حتی مراد او). 90-91: 1367ظهیرالدوله،(» داند بهتر می
غوغـاي  «هم آنها را نصیحت کرده بود که  ،شاهعلی صفی

خلق و شورش مردم را هجوم پشه و مگس پنداریـد و  
در واقع ). 8: 1336علیشاه،  صفی (» قابل اعتنایی نشمارید
ها به اصلاحات از بـالا و در درون   پایبندي و اصرار آن

حکومت، که بتواند از بروز انقلاب مردمـی جلـوگیري   
یگاه آنها را در بدنـه و سـاخت   توانست جا کند، هم می

حکوت حفظ کند و هم قادر بود از قـدرت اسـتبدادي   
بر طبق نگرشی  ،رفتار سیاسی ظهیرالدوله. سلطنت بکاهد

اش، تـا   اي که به جهت جایگاه و وابستگی طلبانه اصلاح
رسـید، در   کارانه نیز بـه نظـر مـی    حدود زیادي محافظه

شـی  کـه او بـر خـلاف م    شـد  سـبب مـی  برخی مواقع 
 :ش1355، آدمیـت (خواهانه که بدان مشهور بـود    آزادي

که در بحبوحه انقـلاب   چنانچه هنگامی. رفتار کند) 474
مشروطه، حکمران همدان بود از همراهی علماء و مردم 

  تفرشــی(آنجــا بــا متحصــنین تهــران جلــوگیري کــرد  
در منازعات  ،؛ با اینکه در اکثر مواقع)101: 1351حسینی،

 آدمیت،(» رويِ دل به سوي مردم داشت«سیاسی همدان 
در گیلان هم سیاست او بر پایه مدارا و ). 463:ش1355
). 476: 1355آدمیت،. نک(کاري بود  روي و محافظه میانه

با وجود این، در بررسی عملکرد او در مقام حکـومتی،  
کنـد کـه    نمـایی مـی   هاي ملموسـی خـود   گاه دوگانگی 

ز پایگاه و جایگـاه اجتمـاعی   توانسته متأثر ا تردید می بی
ظهیرالدولـه   ،خود او و طریقتش بوده باشد؛ اما در کـل 

» ]بـود [بسـی محتـرم  ...داراي صفات عالیه و«شخصیتی 
خـلاف اغلـب عمـال    و بـر ) 45: 1377ملک،  رضازاده(

که میلی به مشروطه نداشتند، حاکمی  ،حکومتیِ آن عصر
د منش بود و روش حکـومتی عمـال دیگـر را مـور     آزاد

ظهیرالدوله پس از افتتاح و گشایش  .داد نکوهش قرار می
اخـوت، همچنـان بـه خـدمت خـود در دربـار        انجمن 

مظفرالدین شاه، در سمت وزیر تشریفات ادامه داد و در 
ضمن، تمام سعی خود را نیز معطـوف بـه گسـترش و    

فزاینـده   رونـق و توسـعه  . اخوت نمـود  تحکیم انجمن 
 ـ انجمن، سبب بعضی سخن هـا علیـه ظهیرالدولـه     یچین

به نحوي که به طـور مثـال، ظفرالدولـه رئـیس     . گردید
هاي شاهی و از مخـالفین مشـروطه، خطـاب بـه      قراول

: گویـد  شاه در باب وسعت کار انجمـن مـی   مظفرالدین 
ام و سخنان پر معنی  بساط سلطنت واقعی را آنجا دیده«

را  ام؛ هر گاه اعلیحضرت جشن سالانه فقرا را آنجا شنیده
ببیند تصدیق خواهند فرمـود کـه پادشـاهی معنـوي بـا      

این گونـه  ). 112: 1361معیرالممالک،(»الدوله است ظهیر
تردید اکثراً از روي حسدورزي و غـرض   سخنان که بی

م، 1901/ق1319بود، در نهایت سبب شد کـه در سـال   
حکمرانی مازندران به ظهیرالدولـه واگـذار شـود تـا از     

ا بروز مشـکلاتی در آنجـا سـبب    ام. پایتخت دور باشد
در . گردید که بعد از یک سال، دوباره به تهران باز گردد

یک بار  بازگشت به تهران مجدداً وزیر تشریفات شد؛ اما
بــه حکومــت همــدان  ،م1905/ق1323دیگــر در ســال 

در همـدان  ). شـانزده : 1367الدولـه،  ظهیر(منصوب شد 
 ،اد عمومی ایرانظهیرالدوله با برگزاري اولین انتخابات آز

دو مـاه پـیش از   ( م1906/ق1324الاول سال  در جمادي
، نخستین انجمن ایـالتی و  )مجلس  فرمان اعطايصدور 

مجلـس فوایـد عمـومی    «ولایتی عهد قاجار را بـه نـام   
؛ و ایـن  ) 59: 1367الدولـه،  ظهیـر (تأسیس کرد » همدان
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 ،طلبالگویی بود که ظهیرالدوله به عنوان فردي اصلاح
بدون هزینه خاصی  ،دموکراتیک شدن حکومت به منظور

ــه انجمــن . پیشــنهاد داد ــان ک ــار آن چن ــا ک اخــوت   ام
هاي انقلابی خواسته ،خواست پیش نرفت و به تدریج می

نمود پیدا کرد و اصلاحات مد نظر انجمـن اخـوت بـه    
هایی که انجمن  کاري  با همه محافظه .انقلاب تبدیل شد

گرفته بودند، پس  اخوت و شخص ظهیرالدوله در پیش 
توسط  مجلس اعطاي فرماناز به ثمر رسیدن انقلاب و 
نتوانست شادي خـود را از    مظفرالدین شاه، ظهیرالدوله

هـر چنـد او   . به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه ابراز نکند
ي لطـف شـاه و نـه خواسـت مـردم      این اقدام را نتیجه

ر اي د دانست و لذا از شاه تجلیل کرد و طـی بیانیـه   می
: استقبال از صدور فرمان و دستخط مشروطیت نوشـت 

از آنجایی که هر امري نتیجه اتحاد آراء انام و دوام هر «
پس ... بنایی، به امداد و اتفاق جمهور خاص وعام است

در این عصر سعادت حصر که اثر تربیت از هر گوشـه  
و قصر خودسري و ... ظاهر و نور تمدن از هر کناره باهر

به ویرانی گذاشته و اراده همایون ملوکانه  خودخواهی رو
را ... بر این تعلق گرفته که مصداق و شاورهم فی الامـر 

بـا  ). 146: 1367الدوله، ظهیر( »...در مملکت رواج دهند
اخـوت در   ها و مراعاتی کـه انجمـن    کاري همه محافظه

جریان مشروطه از خود نشان داد، در جریان بـه تـوپ   
شـاه و شـروع    علـی  مان محمدبسته شدن مجلس به فر

اخوت که گرایش رئیس و اعضاي  استبداد صغیر، انجمن 
آن به مشروطیت بـر کسـی پوشـیده نبـود، مـورد قهـر       
محمدعلی شاه واقع شد و به فرمان او بلافاصله بعـد از  
بمباران مجلس، خانـه ظهیرالدولـه را کـه مقـر انجمـن      

والش را اخوت بود، ویران ساختند و کتابخانه و دیگر ام 
و فرزندش ) 127: 1351حسینی، تفرشی(به غارت بردند 

شاه  شدگان معروف باغ  ظهیر السلطان هم جزء بازداشت
هـر چنـد در روزهـاي بعـد،     ). 218: 1338بـراون، (بود 

خواهی کرد و شاه از این اتفاقات عذر علی شخص محمد

ضمن فرمان آزادي ظهیر السلطان، دستور داد که هر کس 
ز خانه ظهیرالدولـه بـه غـارت بـرده برگردانـد      اموالی ا

با این حال، پس از انهدام ). 127: 1351حسینی، تفرشی(
هـاي  اخوت، جلسات و گردهمایی و غارت مقر انجمن 

اللهی هم تعطیل شـد و اغلـب ایشـان      درویشان نعمت
ي عزلت و انزوا برگزیدند و حتی برخی درصدد گوشه

-392: 1367الدولـه،  ظهیـر (مهاجرت از ایران برآمدنـد  
شاه را منطبق  علی ظهیرالدوله که حکومت محمد ).391

دیـد، بـراي    خواهی خود نمـی  بر خواست و مرام آزادي
در جریان حوادثی . هایی کرد  کمک به مجاهدین تلاش

اي از سواران  که به فتح تهران منتهی شد، ظهیرالدوله عده
در مجهز بختیاري امیر مفخم را در خانه خود جاي داد و 

). 267: 1351حسینی، تفرشی(کردن ایشان تلاش داشت 
همچنین پس از پیروزي مجاهدین بر محمدعلی شـاه و  

جشن نصرت «اخوت اقدام به برگزاري  خلع وي، انجمن
هـاي مجاهـدان    کرد و براي مجروحین و خانواده» ملی

همچنـین  ). 502 -503: 1357رائـین (اعانه جمـع کـرد   
هایی بـا   داران مشروطه نیز، مدالانجمن به رهبران و سر

بعد ). 444-448: 1367الدوله، ظهیر(آرم انجمن اعطا کرد 
از پایان دوران استبداد صغیر و  برپایی دولت مشروطه، 
انجمن اخوت در پرتو تمایـل و توجهـات احمدشـاه و    

دور جدیدي از حیات و میرزا،   ولیعهد او، محمد حسن
تا دوره پهلوي نیز ادامه هاي خود را آغاز کرد که فعالیت
 .داشت

  
  گنابادیه و انقلاب مشروطه

فـروش، ملقـب بـه    تنباکو  کاظمبعد از درگذشت محمد
ــعادت ــاه در   سـ ــاج1876/ق1293علیشـ ــلا   م، حـ مـ
گنابادي به جانشـینی او منصـوب شـد و نـام      سلطانعلی

همـایونی،  (سلسله به اعتبار او به گنابادیه معروف شـد  
ــک ؛ 208: 1358 ــ ملـ وي از  ).1/50: 1386ورخین،المـ

کـه   بـود قرن چهاردهم هجـري   يعرفا و علما بزرگان
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جامع علوم معقـول و منقـول و ظـاهر و بـاطن بـوده      «
معاصـر   ،اعتمادالسـلطنه ). 1/431: 1349مدرس،(» است

ــلطانعلی ــته  ،ملاسـ ــار نوشـ ــاج «: در المآثروآلاثـ الحـ
ملاسلطانعلی جنابدي ما بین ظاهر و باطن فراهم آورده  

گوینـد امـروز در    معقول و منقول تـوأم سـاخته، مـی   و 
. سـپارند  دهند و سر مـی  اي به او دست می طریقت عده

مقـارن جمـع و تـألیف ایـن فهرسـت شـریف از حــج       
بازگشته به تهران فرود آمد از فقیه فاضـل الـی عـارف    
کامل هر که او را دیده پسندیده و بـه مراتـب دانـش و    

  ).239: 1363طنه، السل اعتماد(» آگاهی اش پی برده
گنابـــادي در دوره ســـلطنت   حـــاج ملاســـلطانعلی   

  اللهیـه ریاست فرقه درویشان نعمت ،شاه هم  مظفرالدین
مقـام و جایگـاه او در بـین    . گنابادي را بر عهده داشت

اللهیه آن چنان در سراسر ایران  هواداران طریقت نعمت 
ادشـاهی  قابل احترام و گسترده بوده که تنه به تنه مقام پ

الملک در بـاب بزرگـی او در   افضل. زده است ایران می
ــال  ــی1898/ق1316سـ ــد م مـ ــم،« : نویسـ ــون هـ  کنـ

مظفرالـدین  [مقتدرتر از سلطان زمان  ]م1898/ق1316[
در گناباد، وطن اصـلی خـود کـه جـزء خراسـان       ]شاه

اش محـط رجـال    بـاب خانـه   است، به احترام نشسـته؛ 
او نقـداً و جنسـاً    از جمیع ولایات ایـران، بـراي  . است

و مردم از هر طرف، به . شود هدایا و تحف فرستاده می
» ورزنــد رونــد و ارادت بــه آنجنــاب مــی ســوي او مــی

المورخین نیز در بـاب   ملک). 376: 1361الملک، افضل(
اسمش  ]م1905[هجري1323در «: نویسد بزرگی او می

عالمگیر شده و پیروانش از اطـراف بـراي او نـذورات    
او حتـی در  ). 1/51: 1386المورخین،  ملک(» دفرستن می

ها نایبی هم در تهران داشته که به امور مریدان  این سال
 .کرده است او در تهران رسیدگی می

شاه بود که فقها به قطبیـت   از اواخر سلطنت فتحعلی   
اللهیه رسیدند و خیلی تلاش کردند کـه    طریقت نعمت

ند تا از ایراداتی میان شریعت و طریقت آشتی برقرار کن

گرفتند و بـه بهانـه آن،    که بعضاً علماء بر تعالیم آنها می
در واقـع  . کردند، در امان باشـند  صوفیان را سرکوب می

مشکلات،  هایی که سبب شد با وجود همه  یکی از شیوه
وقفه به حیات خود ادامه دهند اختیـار کـردن     بتوانند بی

 سـر امـا  . بـود طریقتـی   -همان شیوه و مشی شـریعتی  
دارا بودن از هواداران بسـیار   به پشتوانهسلسله گنابادیه 

چنـان کـه   در سراسر ایران، بر خلاف مشایخ سلفش آن
گرایی و جلب نظر علماء نبـود و  باید، به دنبال شریعت

کـرد و از   عمـل   ،تر از سایر فرق صوفیه مهابانه بسیار بی
بـه ایجـاد   اي کـه منجـر    بیان تعالیم و عقایـد صـوفیانه  

  .شـد، ابـائی نداشـت   ها با عالمان شریعت مـی   دشمنی
سـیر و  الملـک از مورخـان معاصـر وي،     چنانچه افضل

ملاسلطانعلی گنابـادي را مخـالف     حاجسلوك عرفانی 
از ... «: کنــد بــا شــریعت و متشــرعان دانســته بیــان مــی

بعضــی فســادها و مطالــب کــج و  […]،ملاســلطانعلی
نیده شـده اسـت، کـه از جانـب     معوج کراراً به تواتر ش

 :1361 الملـک،  افضـل  (» علیشاه شنیده نشده است صفی
از جمله این گونه اقوال این بود که به طور مثال ). 376

و مشـهور   .دانسـت  خود را نایب خاص امام عصر مـی 
ملاسلطانعلی پا از خانه بیـرون    است که هر وقت حاج

تـا   افتنـد  مریدان در حضورش به خاك می«گذاشت  می
ــی   ــر نمـ ــاك بـ ــر از خـ ــد سـ ــازه ندهـ ــد اجـ » دارنـ

امثــال ایــن گونــه   ). 1/51: 1386المــورخین، ملــک(
ها و عقاید بود که روحانیت شیعه را نسبت بـه   صحبت

گنابادي و هوادارانش بدگمان کرد و   ملاسلطانعلی  حاج
همچـون   ،کار به جایی رسید که مراجع برجسته شـیعه 

خراسـانی در     آخونـد  خلیـل و   میرزا   نجل حسین   میرزا
دینی و گمراهـی او   م حکم به بی1901/ق.ـه1319سال 

نـوع   ).1/648: 1386المورخین، ملک(مریدانش دادند و 
گنابادي در پـیش   ملاسلطانعلی  سیر و سلوکی که حاج

گرفت و به جهت آن براي خـود و طـریقتش دشـمنان    
سرسختی چون علماي شیعه به وجود آورد، بدون تردید 



    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /102
 

گیري سیاسی او در جریان انقلاب مشروطه هم  در جهت
اللهیه   هاي دیگر نعمت هیچ کدام از شعبه . مؤثر واقع شد

در بین علماي برجسته شیعه، ایـن انـدازه  مـورد تنفـر     
گنابادي  ملاسلطانعلی  لذا محتمل است که حاج . نبودند

گیري سیاسی، در جریان مشروطه،  توانست با جهت نمی
و احیاناً پایگاه حکومتی و به تبع آن  دست به خطر بزند

مردمی خویش را نیز از دست بدهد؛ از این رو، تصمیم 
گرفت که در جریان حوادث منجر به مشروطه و بعد از 

اي در پیش گیرد و مطابق چنین جهت  مشی بیطرفانهآن، 
گیري، هنگامی که از او درباره این حادثه سؤال کردند و 

مطیـع امـر   ... مـا «: سخ گفتنظرش را جویا شدند در پا
» باشیم، خواه مشروطه باشـد و خـواه مسـتبد    دولت می

حمایت یا مخالفـت   ،بدون تردید). 7: 1384خسروپناه،(
گنابادي از   ملاسلطانعلی  حاجاي مانند  شخصیت برجسته

گیري سیاسی خیل عظیم  توانست در جهت مشروطه، می
سـلطانعلی  اما به واقع حـاج ملا . هواداران او مؤثر باشد

گنابادي، هم به علت قرار گرفتن در روستایی کوچک به  
نام گنابـاد و هـم بـه دلیلـی جـنس و سـنخ مریـدان و        

توانست نگاه آگاهانه نسبت  تردید نمی هوادارانش، بدون 
گنابادیـه بـر خـلاف صـفی     . به مشـروطه داشـته باشـد   

بیشتر از هواداري و حمایـت شـاهزادگان،   علیشاهی که  
ها و روشنفکران برخـوردار   کرده ار، تحصیلاشراف قاج

پـا و اصـناف،    ي خـرده گران، کسبه بود، در میان صنعت
). 57: 1356الگـار، (هواداران و مریدان بسیاري داشـت  

خود او در باب نداشتن اطلاع کافی از مسئله مشروطه و 
و  ما یک نفر زارع دهاتی درویشـیم «: گوید حکومت می

بداد چـه معنـی دارد و ایـن    دانیم مشروطیت یا است نمی
لــذا در ). 7: 1384خســروپناه، (» چنــین کــاري نــداریم

جریان مشروطه حاج ملاسلطانعلی گنابادي نه در عمل 
و نه در نظر تحرك و حرکتی انجام نداد و همانطور که 
خودش گفته بود فقط شاهد رویدادها ماند تا این که در 

سال رهبـري   34م و پس از نزدیک 1909/ق1327سال 

ــده   ــط ع ــت توس ــید   طریق ــل رس ــه قت ــامعلوم ب  اي ن
 ).216: 1358همایونی،(

  
  علیشاهی و انقلاب مشروطه مونس 

ــونس ــا شــیخیت    طریقــت م علیشــاهی در شــیراز و ب
، از احترام و نفوذ بالایی )م1884/ق1301م(منورعلیشاه 

آقـا   پسـر او علـی   . در بین مردم و حکام برخوردار بود
مانند  ،ذوالریاستین که بعد از پدر جانشین او گردید نیز 

. راز از احترام و توجه بالایی برخـوردار بـود  پدر در شی
السلطان در کتاب خود جایگاه او را که همعصـرش   ظل

آقا محمـد   سلسله حاج«: دهد نیز بود این گونه شرح می
] کـه [متصـل شـد بـه علـی آقـا پسـرش       ] منورعلیشاه[

پسري دارد، دستگاهی  -النقد، زنده و موجود است علی
، خلیفه و وصـی بـراي   دارد، و در اصفهان ساداتی دارد

  آقا  علی  حاج). 1/284: 1368السلطان،  ظل(» ..خود دارد
به دلیل داشتن ویژگی هایی از ) وفاعلیشاه(ذوالریاستین 

جایگــاه مردمــی، تفکــرات روشــنفکرانه و نیــک : قبیــل
شاه مشهور بود  آلایشی در عهد ناصرالدین سرشتی و بی 

هـر دو   تسـلطش در  سـبب او بـه  ). 769: 1338براون،(
ــت  ــان لقــب ذوالریاســتین گرف ــن و عرف او . حــوزه دی

به جهت داشتن پایگاه مردمی قوي، اقـداماتی   ،همچنین
از جمله این اقدامات، . به سبک نوین و غربی انجام داد

در ابتـداي عصـر    ،تأسیس اولین مدرسه به سبک جدید
). 110: 1385شــعله، (شــاه در شــیراز بــود  ناصــرالدین 
ه پـیش از بـه ثمـر رسـیدن انقـلاب      علیشـا عملکرد وفا

بیشتر متوجه امور فرهنگی و اجتماعی بـود و   ،مشروطه
اش بیشتر معطوف به بعد از  تحرکات سیاسی او و فرقه

  .به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه است
شرکت فعال در هواداري  سببعلیشاهی به  ي مونسشعبه

 ایـن . هـا متمـایزتر بـود    از سایر شـعبه  ،از انقلاب مشروطه
تر و البتـه    اللهیه، انقلابی شعبه نسبت به دیگر شعب نعمت 
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  خـلاف انجمـن  بـر . کرد تر نیز رفتار  به همان میزان مردمی
کردنـد   ها که هواداري از مشروطه را تا جایی دنبال  اخوتی

که جایگاهشان در بدنه و ساختار حکومت تضعیف نشود، 
پسـت و  ها به جهت برخـوردار نبـودن از    علیشاهی مونس

مقام دولتی، این دغدغه را نداشتند و لذا بـه همـین سـبب    
صـدي بـه جریـان     در  تر و با تـوان صـد    هم بسیار انقلابی

در واقـع عملکـرد   . هواداري از انقلاب مشروطه پیوسـتند 
علیشاهی دقیقاً بر خلاف کوثرعلیشاهی که در   فرقه مونس

موافـق   آید و کاملاً مخالف با اصول مشروطه بود، ادامه می
لذا آن دو شعبه را بایستی در ابتـدا و  . تمام و کمال آن بود

فرق بـین  . انتهاي خط موافقت و مخالفت کامل فرض کرد
بـه عنـوان دو    ،علیشاهی نیز  علیشاهی و صفی  فرقه مونس

صوفیانه طرفدار مشـروطیت، تفـاوت در زمـان ورود     فرقه
شـاهی  علی  مـونس . این دو فرقه به جریانات انقلاب اسـت 

به جهت اینکه مرکزشـان در شـیراز بـود از آنچـه کـه در      
ایـن در حـالی   . گذشت چندان اطلاعی نداشـتند  تهران می

اخـوت و   علیشاهی با تشـکیل انجمـن     بود که فرقه صفی
خـود از   انجـام کارهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی مختلـف،     

بسترسازان و مروجان تفکر لیبرالـی در قالـب مشـروطیت    
علیشاهی همان طور که ذکر شـد بـه دلیـل     اما مونس . بود

حضور در شیراز، در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه اثري 
و در ایـن  . نداشت هر چند در حفظ آن به جـد کوشـیدند  

اولین و شاید مـؤثرترین  . راه از هیچ کوششی دریغ نکردند
تأسیس انجمنی به نـام انجمـن    ،اقدام آنها در این زمینه نیز

اختلاف میان  ،م1907/ق.هـ1325ز سال با آغا .اسلامی بود
خواهان افزایش یافت   شاه و مجلس و مشروطه  علی محمد

لـذا  . شـد  و لزوم حفظ مشروطه با تمامی وجود حس مـی 
ذوالریاستین کـه از طرفـداران مشـروطیت و      آقا علی  حاج 
ــود   آزادي ــواهی ب ــر (خ ــیرازي، نی ــه ) 1/102 : 1383 ش ب

، تجـار و سـایر طبقـات در    همراهی تعداد زیادي از علمـا 
ــن     ــکیل انجم ــه تش ــدام ب ــیراز، اق ــد   ش ــلامی نمودن اس

انتخاب این اسم بـه دلیـل شـرکت    ). 1/38: 1362بشیري،(

بـا   ذوالریاستین بود؛  آقا علی از جمله حاج  ،اي از علما عده
مذهبی دهند تا بتوانند از نفـوذ   حزب جلوه این نیت که به

ــذهبی  ــه معتقــدات م ــارزه در  ،و ایمــان مــردم ب ــراي مب ب
اعضـاي  ). 113: 1385شـعله، (طلبی استفاده کننـد  مشروطه

انجمن به قرآن سوگند یـاد کردنـد کـه در حفـظ مجلـس      
شوراي ملی و اساس مشروطیت از فـداکاري جـان دریـغ    

ذوالریاسـتین   آقـا   علی  حاج ). 1/36: 1362بشیري،(ننمایند 
: 1383 سروسـتانی،  شفیعی(انجمن انتخاب شد به ریاست 

وي  و جلسات انجمن نیز بـه طـور مرتـب در خانـه    ) 89
از جمله اقدامات قابل ). 513 :1387 امداد،( شد تشکیل می

ــات و     ــزاري جلس ــیراز، برگ ــلامی ش ــن اس ــه انجم توج
یـن  ااجتماعات بـا حضـور طبقـات مختلـف مـردم بـود؛       

اي در تبیین و معرفی مبانی حکومـت   مجالس نقش فزاینده
این انجمن بـا حضـور اکثریـت    . داشتمشروطه و آزادي 

اي دو بار جلساتی درباره لـزوم اسـتقرار    هفته ،اعضاء خود
کـرد کـه بـه قـول      حکومت قانون و مشروطه برگـزار مـی  

این رشته بیدارکننـدگان امـت و   «: گزارش روزنامه مظفري
الاول  ربیع15 مظفري، (» هوشیار نمایندگان ملت متصل بود

رگـزاري چنـین اجتماعـات    ب). 10، شـماره 6سال: ق1325
 - آگاهی بخشی، طبقات مختلف شیراز را با مفاهیم سیاسی

هاي سیاسی  اي آشنا کرد و به سرعت تشکل اجتماعی تازه
جنـبش مشـروطه فـارس     و صنفی جدیـد پـا بـه عرصـه    

هایی مانند ناموسیه، دانش، اتحادیه از ایـن   انجمن. گذاشتند
، 1سـال : ق1326 نیالثـا  ربیع 21 شیراز، اخوت(قبیل بودند 

-  ملقب به مـونس  ،حاج عبدالحسین ذوالریاستین). 2شماره
که جانشینی قطبیت پدر را نیز در شـیراز داشـت،    ،علیشاه

 ءاي بـه نـام احیـا    بعد از پیروزي انقلاب مشروطه، روزنامه
: 1385 شعله،(خواهانه بود  منتشر کرد که مبلغّ افکار آزادي

هـر چـه بیشـتر جبهـه      علیشاه به منظور تقویـت  وفا). 115
االله حـاج سـید عبدالحسـین لاري     خواهان، از آیـت  آزادي

دعــوت کــرد تــا بــه شــیراز بیایــد و پشــتیبان مجلــس و  
لبیـک گفتـه    ،او نیز در اسرع وقت. خواهان گرددمشروطه
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ــکیل داد      ــار تش ــام انص ــه ن ــی ب ــد و حزب ــیراز آم ــه ش ب
ان خواه آزادي ۀبه همان میزان که جبه). 519: 1387امداد،(

شـد،   علیشـاهی تقویـت مـی     با تلاش رئیس فرقه مـونس 
شاه هم در صدد تقویت حامیان خویش بـود و   علی  محمد

الملـک را بـه منظـور تضـعیف موضـع مشـروطه        لذا قوام
  الملـک  هنگامی کـه قـوام   .خواهان، به شیراز گسیل داشت

سوم که از ملاکین متعدي و از بدخواهان مشروطیت بـود  
شــمردند  ا دشــمن خــویش مــی  و مــردم فــارس او ر 

به فرمان محمـدعلی شـاه بـه شـیراز     ) 354: 1355آدمیت،(
هـاي شـکل    در برابر انجمن ،آمد، مطابق مأموریت خویش

بـه عنـوان    ،اسـلامی  گرفته در شـیراز و بـه ویـژه انجمـن     
زد  بـه توطئـه و کارشـکنی دسـت      ،قدرتمندترین انجمـن 

جمـن  سـران ان ). 11: 1377وثوقی و کمـالی سروسـتانی،   (
بودنـد هـم قسـم     ،اسلامی هم که از نیات شـوم او بـاخبر   

شدند که در راه استقرار و دفاع از مشروطیت و مقابلـه بـا   
اسـتخر،  (یمان باشند الملک سوم هم پ مستبدینی چون قوام

در جریان ایـن رویـارویی   ). 1315 ، شش1328اسفند 18
کـه   ،مشروطه خواهان با مستبدین در فارس به ویژه شیراز

الملک را در پی داشـت،   نی بیش از پیش خاندان قوامدشم
خـواه شـیراز، در     اسلامی همـراه بـه مـردم آزادي     انجمن

سـوم   الملـک   تلگراف خانه متحصن و خواستار عزل قـوام 
در جریـان ایـن   ). 100: 1383 سروسـتانی،  شـفیعی (شدند 
آقـا ذوالریاسـتین منتسـب     علـی   کراماتی به حـاج  ،تحصن

ه این که در جریان تحصن که بـیم حملـه   اند؛ از جمل کرده
رفت، وفاعلیشـاه در آن   ها و فروپاشیدن جمعیت می قوامی

محل حلقه ذکري دایر کرده بود و درست در حین برپـایی  
ــر احضــار   ایــن حلقــه ذکــر، تلگرافــی از تهــران مبنــی ب

شود و همگان  الملک و فرزندانش به شیراز مخابره می قوام
 شـیرازي،   نیـر (پندارنـد   یه مـی آن را از کرامات شیخ صوف

السـلطان   در هنگام به توب بستن مجلس، ظل). 112: 1383
م 1908/ق1326او کـه در اواخـر صـفر    . حاکم شیراز بـود 

وارد شیراز شده بود با همکاري انجمـن ایـالتی و انجمـن    

آقـا ذوالریاسـتین، توانسـت     اسلامی به ریاست حاج علـی  
 1377ملـک،  ضـازاده ر(نظم و آرامش را در شهر ایجاد کند 

اما با به توب بسـتن مجلـس در تهـران، حکومـت     ) 124:
الدولـه   علی شاه، آصف مستعجل او به پایان رسید و محمد

انتصــاب حـاکم جدیــد شــیراز،  . را بـه جــاي وي گمـارد  
الملک به شیراز را به فرمان  ي خاندان قوامبازگشت دوباره
 الملـک  پسران قـوام . علی شاه در پی داشت شخص محمد

کینه به دل داشتند، با تمامی وجـود   ،خواهان ز مشروطهکه ا
بـه ویـژه حـاج     ،در این مبارزه. به دشمنی با آنها پرداختند

 .عبدالحسین لاري و مردم لارسـتان صـدمه خوردنـد    سید  
آقـا   علـی   یار همیشگی حـاج  ،لاري  عبدالحسین سید   حاج

ذوالریاستین، پـس از بـه تـوب بسـتن مجلـس، سـلطنت       
شاه را غیر مشروع اعـلام کـرد و فتـوا داد کـه     علی  محمد

: 1383 وثـوقی، (مردم نباید به مأموران دولتی مالیات دهند 
ساکنین شهرستان لار در سال  ،به همین سبب). 137- 138

ي مبـارزه بـا   هـا بـه بهانـه    توسط قـوامی  ،م1909/ق1327
عبدالحسـین لاري، قتـلِ عـام شـدند و      سید   االله حاج آیت

شهر تا شانزده روز ادامه یافت و موجی از  غارت اهالی آن
: 1383سروسـتانی،  شفیعی(گرفت  خشونت تمام شهر را فرا

آقا ذوالریاستین بـه همـراه     علی حاج  ،در آن روزها). 152
- تعدادي از مردم، در اعتراض به ایـن فجـایع، در کنسـول   

با  ،بازاریان شیراز ،گري انگلیس متحصن شدند و روز بعد
: 1362بشــیري،(ر مســاجد حاضــر شــدند بســتن بــازار د

خبـر ایـن تحصـن بـه خـارج از ایـران رسـید و        ). 3/569
موجب اعتراضات شدید مراجع نجف و ایرانیان خـارج از  

بــه دنبــال ایــن  ،الملــک کشــور شــد؛ لــذا نیروهــاي قــوام
اعتراضات گسترده مجبور به بازگشت بـه شـیراز و تـرك    

تان با دخالـت  قضیه لارس). جا همان( اشغال لارستان شدند
ي عملـی و  آقا ذوالریاستین تمام شد؛ اما مبارزه  علی  حاج 

بـا اسـتبداد صـغیر و حامیـانش همچنـان ادامـه        نظري او
آقا و یارانش در راستاي مبارزه نظـري بـا    علی حاج. داشت

نـوري و   االله استبدادطلبان، در پاسخ تلگرافی که شیخ فضـل 
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شروطه و حمایـت  خواه دیگر در مذمت م علماي مشروعه
شاه به شیراز مخـابره کـرده بودنـد، پاسـخی       از محمدعلی

 ،نوري االله جنابان حاجی شیخ فضل«: بدین مضمون نوشتند
تلگرافـی کـه   : میرزا ابوطالب زنجانی و سید علی آقا یزدي

ناشی از اغراض شخصی و هواي نفـس و عـدم رضـایت    
جانب ملت مظلوم و وطن عزیـز و مسـاعدت بـا اربـاب     

و فساد و اصحاب ظلم و استبداد بود رسـید، گویـا    غرض
ایـد کـه ایـن اجتماعـات و تلگرافـات       چنین گمـان کـرده  

انگیز، با این بیداري ملت و امتحان طبیعـی جلـوگیري    فتنه
شود، به خداي متعـال قسـم    مقاصد مقدسه مشروطیت می

پـس از  ) 553: 1338 براون،(» است که خیالی است محال
کنـد،   یه و تأکید بر اتفاق و اتحاد میعبارات دیگر که توص

خواه فارس در حفظ  ما ملت مشروطه«: نویسند در ادامه می
این اساس از هیچ گونه فداکاري مضایقه نکرده، تا آخرین 

در هنگام فـتح   ).553: 1338 براون،( »قطره خون حاضریم
تهران، مردم فارس و به ویژه اهالی شیراز و از جمله حاج 

ریاسـتین بـه دلیـل اشـتغالات فـراوان توجـه       آقا ذوال علی 
چندانی به تحولات مرکـز نداشـتند و صـرفاً بـه حـوادث      

در گیـرودار روزهـاي پـس از فـتح     . داخلی سرگرم بودند
آقـا   تهران تعدادي از علماء و تجار به رهبري حـاج علـی   

اعتراض خـود   ،خانه متحصن شدهذوالریاستین در تلگراف
هـا ارتبـاط نزدیـک     ه بـا قـوامی  را به انتخاب علاءالدوله ک

بـدین  ) نخست وزیر( داشت، در تلگرافی به سپهدار اعظم
گویا آن ذوات مقدسه از سابقه ارتباط «: شرح اعلام کردند

 ]ملت[...خبرند با قوام و قوامیان بی ]علاءالدوله[الیه  معزي
استدعا دارند که حکوت جناب علاءالدوله را به حکومـت  

). 5/520: 1362کرمــانی،(» هیــدطــرف تغییــر د مقتــدر بــی
سرانجام انعکاس اوضاع متشنج شیراز و اعتراضات نسبت 
به حکمرانی علاءالدوله، دولـت را از انتصـاب واعـزام او    

الدولـه بـه عنـوان حکمـران جدیـد        منصرف کرد و سهام
اقـدام دیگـر   ). 156: 1383سروسـتانی،  شفیعی( معرفی شد

هـاي    از ارزشعلیشاهی در پاسـداري   شیخ طریقت مونس

نظام مشروطه، تأسیس شعبه حـزب دمـوکرات در فـارس    
اوغلی کـه از    م حیدرخان عمو1911/ق1329در سال . بود

سوي حکومت سپهدار به خارج از ایران تبعید شـده بـود   
بـه خانـه حـاج     ،در شـیراز  ،در سر راه خود به هندوستان

آقا ذوالریاستین وارد شد، چند روزي در آنجـا سـاکن    علی
آقا حزب دموکرات   علی  با موافقت و کوشش حاج«د و بو

خواهـان معـروف    فارس را بـا شـرکت جمعـی از آزادي    
لـذا بعـد از   ). 536 :1387 امـداد، (» شیراز بنیـان گذاشـت  

اسلامی جاي خود را به حـزب   پیشرفت مشروطه، انجمن 
اعتدال داد و سیستم دو حزبی معمـول    دموکرات و حزب 

آقـا ذوالریاسـتین و    حاج علی ). 114: 1385شعله،(گردید 
پســرش از اجــزاي اصــلی ایــن حــزب در شــیراز بودنــد 

این حزب در آن ایام قـدرت و  ). 170 :1383 نیرشیرازي،(
آقـا ذوالریاسـتین و    نفوذ بسیاري پیـدا کـرد و حـاج علـی    

کـه   - وقـت فـارس   حاکم  – پسرش بر ضد مخبرالسلطنه
هایی را  کرد، تلگراف ها می هایی با دموکرات گهگاه مخالف

 ،بنـابراین ). 276: 1361 هدایت،( کردند تهران ارسال می به
حاج مخبرالسلطنه هدایت با حزب به مخالفـت برخاسـت   

حـزب   ،و چون نتوانست به مقصود خود برسد، در مقابـل 
  ).170: 1383 نیرشیرازي،(برپا کرد را اعتدال 

آقا ذوالریاستین در دفاع از   علی  از آخرین اقدامات حاج
سپاهی براي جنگ  اقدام به تهیه ،ملی مشروطیت و کیان
دلـواري   علی   پس از شهادت رییس. علیه انگلستان بود

آقا ذوالریاسـتین و    علی  ها، حاج  در جنگ علیه انگلیسی
از  ،علیشاه که مانند پدر عبدالحسین مونس پسرش حاج 

اعضاي اصلی حزب دموکرات فـارس و جـز و هیئـت    
لباس نظام ) 4/575: 1340زاده آدمیت، رکن( مرکزي بود

کردنـد تـا    مشق سـربازي مـی   ،پوشیدند و در مسجد نو
 بـه دلـوار برونـد    ،هـا  جنگ علیـه انگلیسـی   هبراي جبه

آقـا در اثـر    بـا اینکـه حـاج علـی     ). 663: 1387 امداد،(
کسالت موفق نشد که همراه اردو به دلـوار بـرود، ولـی    
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نخستین و بزرگترین محرك تشـکیل اردوي مجاهـدین   
 ). 663: 1387 امداد،( ها بود ز علیه انگلیسیشیرا

  
  کوثرعلیشاهی و انقلاب مشروطه 

ــال   ــا س ــاهی ت ــله کوثرعلیش ــه  ،م1879/ق1296سلس ب
بعـد از  . علیشاه به حیـات خـود ادامـه داد   رهبري جنت

علیشاه بار دیگر در جانشینی اخـتلاف   درگذشت جنت 
علیشاهی هم خود بـه دو شـاخه    رخ داد و سلسله کوثر

علیشـاه بـه نـام آقـا       یکی از مشـایخِ جنـت   .یل شدتبد
  .م(ملقـب بـه صـمد علیشـاه      ،خـویی  تقی متقی محمد
 دعوي خلافـت کـرد و در چالـه    ،)م1914/ ق.ـه1332

اي از پیـروان   خانقاهی دایـر کـرد و عـده   ، میدان تهران
ایـن شـاخه از   . علیشاه را به دور خود جمع آورد  جنت

الیت خود ادامه داد و بـه  در تهران به فع ،کوثرعلیشاهی
جهت زهد و سلوك درونی و رفتار کاملاً محتاطانـه، از  
تعرض بدخواهان طریقـت بـه دور مانـد و در جریـان     

از . مشروطه هم در منابع نامی از آنها برده نشـده اسـت  
ملقــب بــه  ،بــاقر محمــد   آقــا هــم حــاج  ،جانــب دیگــر

آقا بـه    کبیر  اي و مشهور به حاج مراغه علیشاه  مجذوب 
علیشـاه در    عنوان تنها جانشین منصوب از طرف جنت

علیشاه پرداخـت   مراغه به سرپرستی امور پیروان جنت 
او از سـوي تمـامی درویشـان    ). 115: 1358 همایونی،(

قطـب کامـل شـناخته     ،اللهیه شمال غرب ایـران   نعمت
اش  تعـداد مریـدان رسـمی    ،شد؛ ولی بـا ایـن همـه    می

ها هزار و پانصـد درویـش دسـت    چندان زیاد نبود و تن
ــد  ــه او داده بودنـ ــن،(ارادت بـ وي ). 127: 1362 اوبـ

بیست و هفت سال با آرامش و احترام در مسـند خـود   
ــال    ــد و در س ــاقی مان ــاگرم 1906/ق1324ب م در گرم

 مرواریـد، ( انقلاب مشروطه در شهر مراغـه درگذشـت  
در مخالفـت ایـن فرقـه و شـخص حـاج      ). 690: 1372

ایشـان  . خواهان جاي تردیدي نیستشروطهکبیر آقا با م
با اصول مشروطیت مخالف بودند و مـردم   ،از روز اول

کردند که مجاهدین را مورد بـدگویی   را هم تحریک می
در یـافتن  ). 307: 1356 امیرخیزي،(و اهانت قرار دهند 

باید به آن سـه عامـل    ،ایشان با مشروطه تدلایل مخالف
ا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه      ابتـد . یاد شده توجه داشت

بـر   ،داشت که مریـدان و هواخواهـان حـاج کبیـر آقـا     
کـرده و    تحصـیل  نه از طبقه ،خلاف مریدان ظهیرالدوله

خواهی بودنـد و نـه   هاي آزادي روشنفکر و آشنا به مرام
. بـود   اخـوت   تعدادشان قابل قیاس بـا مریـدان انجمـن   

ویـش  تنهـا هـزار و پانصـد در    ،طور که ذکر شـد  همان
از ؛ )127: 1362اوبــن،(دســت ارادت بــدو داده بودنــد 

شـک   به دلیل سـنخ و جـنس هـواداران او، بـی     این رو
حــاج کبیــر آقــا و مریــدانش درك درســتی از معنــی و 
مفهوم مشروطه نداشتند و لذا نگرش آنهـا بـه انقـلاب    

توانسـت رویکـردي براسـاس شـناخت درسـت و       نمی
 هــر چنــد. خــواهی بــوده باشــدصــحیحی از مشــروطه

عملکرد مجاهدین در مراغه هم علت به وجـود آمـدن   
کسـروي  . خواهی در آنجا شده بودفضاي ضد مشروطه

خواهـان بـود،   با آنکه خود از هواداران جدي مشـروطه 
: نویسـد  مـی  ،عملکرد آنها در مراغـه را نکـوهش کـرده   

آستین در آورده دست از  ]خواهان اي از مشروطه عده[«
نـد، و از تـوانگران بـه هـر     گفت آزار به مردم دریغ نمـی 

بـا آنکـه دم از آزادیخـواهی    . گرفتند دستاویزي پول می
تو گویی شهر را با . نمودندزدند بر مردم چیرگی میمی

. ایسـتادند شمشیر گشاده اند از آزار و تـاراج بـاز نمـی   
مراغیان آنچه را از مشروطه شنیده بودند از اینان وارونه 

لــه و بــدگویی بــاز زبــان بــه گ ]کــه[ایــن بــود. دیدنـد 
جداي از رفتارهاي بـد   ).1/817: 1356کسروي،(»کردند

خواهان در مراغه و همچنین بی اطلاعی شـعبه   مشروطه
ــروطه  ــاه از مش ــبت     ،کوثرعلیش ــتگی و نس ــد وابس بای

از  -الدولـه  کبیر آقا به صمدخان شجاع   خانوادگی حاج 
و کینه و دشـمنی   -خواهان  مخالفان سرسخت مشروطه

از روحـانیون مشـروطه    ،حسـن مقـدس   رزا محمـد با می



    ١٠٧/ خواهی  لکرد شعب طریقت نعمت اللهیه به جنبش مشروطهواکنش و عم
 

را نیــز، بــه دلایــل مخالفـت ایشــان بــا انقــلاب   ،خـواه 
لازم به توضیح است که حاج کبیر . مشروطه اضافه کرد

ــا   م1906 /ق 1324خــود در ســال  قبــل از ارتحــالآق
خـان    االله اي به خط خود تنظیم و در آن فتح نامهوصیت

 خـان شـجاع   صـمد   اجح برادر( یدؤم  الدوله سردار ظفر
را جانشـین خـود   ) ي او نیـز بـود  که خواهرزاده الدوله 

ــرد  ــی ک ــایونی،( معرف ــه از ). 120: 1358هم ظفرالدول
مخالفان مشروطه در تهران بود و همان کسی است، که 

اخـوت، سـبب     هـاي خـود علیـه انجـن     چینـی  با سخن
تـا آنجـا    ،شاه به ظهیرالدوله گردید  بدگمانی مظفرالدین

ظهیرالدوله به حکمرانی مازندران فرستاده شد تـا از  که 
  سـردار  ،صمدخان .اخوت به دور باشد تهران و انجمن 

مقتدر رئیس ایل مقدم مراغـه و از دشـمنان سرسـخت    
ــروطیت ــود مش ــد. ب ــرکوب   محم ــراي س ــاه ب ــی ش عل

 خواهـانِ   هاي مردمی تبریز و مقابله با مشـروطه  حرکت
احضـار کـرد و بـا    صـمدخان را بـه تهـران     ،آذربایجان

بـراي یـاري    ، او راالدولـه  مفتخر کردن به لقـب شـجاع  
بــه منظــور گــرفتن تبریــز از دســت      الدولــه عــین

ــروطه ــان،   مشــ ــتاد خواهــ ــان فرســ ــه آذربایجــ  بــ
شاه،  حال چرا محمدعلی ). 379: 1384اي، مراغه مرادي(

شک  صمدخان را براي حل این مشکل انتخاب کرد، بی
ت او به دراویش کوثرعلیشاهی ارتباط با تمایلا نباید بی

اي است که در منابع بدان توجهی  بوده باشد و این نکته
  .نشده است

برادر صمدخان در زمان اعزام او به مراغه، قطـب ایـن   
خواهـان نیـز    سلسله بود و دشمنی این فرقه با مشروطه

بنــابراین در صــورت اعــزام . بــر کســی پوشــیده نبــود
انست علاوه بر قـدرت  تو الدوله، او می صمدخان شجاع

گري و یـاري سـواران و سـربازانش، از نیـروي      نظامی
بخشی که در واقع همـان حمایـت   معنوي و مشروعیت

درویشان نعمت اللهیه به قطبیت برادرش و مردمانی که 
هـر چنـد   . به این فرقه سر سپرده بودند نیز، بهـره ببـرد  

تعداد مریدان رسمی این سلسله خیلی محل توجه نبود؛ 
حتی توجه و «آقا  کبیر  ا با وجود این، شخصیت حاج ام

احترام همه ارمنیان، یهودیـان و اهـل سـنت را نیـز بـه      
و لــذا ) 126: 1362اوبــن،(» ســوي خــود جلــب کــرده

. توانست به صمدخان قـدرت عمـل بیشـتري دهـد     می
رسد محمدعلی شاه با علم به مـوارد   بنابراین به نظر می

الدولـه   را به یاري عین الدوله یاد شده، صمدخان شجاع
عین الدوله در مأموریت خویش یعنـی تصـرف    .فرستاد

را  تبریـز  نتوانستپس از اینکه او . تبریز شکست خورد
پیـروزي   ، و بـدین طریـق  عقب نشینی کرد تصرف کند

اکثـر  و . خواهـان گردیـد   چشمگیري نصـیب مشـروطه  
از  .شهرها و ازجملـه مراغـه بـه تصـرف آنهـا در آمـد      

کبیر آقا و مریدانش بدخواه مشروطه  حاجی جایی که آن
ــرزا      ــا می ــان ب ــانواده و پیروانش ــان آن خ ــد و می بودن
محمدحسن مقدس از مشروطه خواهان و یارانش، کینه 

جویی از خانواده مجاهدان به کینه ،و دشمنی عمیقی بود
میـرزا ابوالفضـل و     آقـا برخاسـته و حـاجی   کبیر حاجی 

را با گلوله زخمـی   ،آقا ر کبی پسران حاجی  ،محمد  میرزا
مطمئناً تشدید ناراحتی ). 307: 1356 امیرخیزي،(کردند 

خواهان و پیوستن آنها  و دشمنی مردم مراغه با مشروطه
 تأثر از بدرفتاري آنها بـا خـانوادة  به نیروي صمدخان، م

اي  کبیرآقا بود که در میان ایشان از احتـرام ویـژه   حاجی
سروي هم به ایـن نکتـه   چنانکه ک. برخوردار بوده است

زخمـی کـردن   [ ایـن بـدرفتاري  «: نویسداشاره کرده می
 »دشمنی مراغیان را بیشتر گردانید ]آقا کبیر پسران حاجی

 وقایع رخداده باعث گردیـد  .)1/817: 1356کسروي، (
خواهـان بیشـتر از    آقا از مشروطه کبیر  ي حاجی خانواده

ر آقا، آقا سید کبی  همیشه کینه به دل گرفته، برادر حاجی
االله تلگراف هایی بـا مضـمون دعـاگویی و نـذر      هدایت

خواهان ارسال  شاه بر مشروطه  براي پیروزي محمدعلی 
لذا این فرقه با تمام وجود، ). 850: 1372 مروارید،( کند

تـا ریشـه   که آمده بود  الدوله خان شجاع صمداز ورود 
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قع از مشروطه را قطع کند استقبال کردند و او هم به وا
کسـروي،  (زادگانش قصاص سختی گرفـت   قاتلان دایی

پس از رسیدن به مراغه بیداد  صمدخان). 1/818: 1356
را آغاز کرد و نخست براي زهر چشم گرفتن، روحانی 

مقدس را با شـکنجه    طرفدار مشروطه سید محمدحسن
قتل رسانید و طرفداران مشروطه را کشت یا زنـدانی  ه ب

مقادیر زیـادي پـول گرفتـه و     و از صاحبان ثروت کرد
؛  1/818: 1356 کسـروي، ( دکـر  تبعیـد تعدادي را هـم  

صـمدخان   .)160-162: 1378غلامیه،؛ 70: 1361،براون
در ادامه پیشـروي خـود بـه سـمت تبریـز، در طـی دو       
جنگ، یکی در خانقاه و دیگري در سردرود کـه در دو  
فرسخی تبریز قرار داشت، مجاهـدان را شکسـت داد و   

بـدین ترتیـب، بـا اقـدامات     . احی را تصرف کـرد آن نو
کـوثر   فرقـه  نظامی صـمدخان و حمایـت همـه جانبـه    

علیشاهی از اقـدامات او، تبریـز دوبـاره محاصـره شـد      
پس از این دو شکست پی در ). 4/310: 1362 کرمانی،(

جویانـه بـا    الدوله کـه در پـی مـذاکرات صـلح     پی، عین
ان و حمایـت  مجاهدان بود، وقتی که پیشروي صـمدخ 

اللهیه را از او دید،   قاطبه مردم مراغه و درویشان نعمت
نظر کرد و به ادامه جنـگ و شکسـت    از این کار صرف

پـس از  . کامل مجاهدین و تسخیر تبریـز امیـدوار شـد   
الدولـه،   کامل تبریز توسـط صـمدخان و عـین    محاصره

شد و مـردم بـا    تر می اوضاع آن شهر روز به روز وخیم
 بـراون، (گذراندنـد   نجه و علف روزگار مـی خوردن یو

ــده ). 295: 1338 ــین ع ــر   همچن ــز، در اث ــادي نی ي زی
ــپردند     ــان س ــود دارو ج ــاري و کمب ــنگی و بیم گرس

ــورابچی،( ــاع اســفناك   ). 37-38: 1326 ج ــن اوض ای
همچنان ادامه داشت تا این که بالاخره تهران به دسـت  

ــتح شــد و تــلاشآزادي هــاي صــمدخان و  خواهــان ف
و  کـن کـردن مشـروطه     اش در ریشه هان صوفیهواخوا

 . خواهان به جایی نرسیدمشروطه

  

  نتیجه
 -در بررسـی و مطالعــه بــر روي رویکردهــاي سیاســی 

اجتماعی شعب مختلف طریقت نعمـت اللهیـه، چهـار    
مشی کاملاً متفاوت از هر یک از این طرایق بـه دسـت   

علیشـاهی بـه عنـوان     اخوت یا فرقه صـفی   انجمن. آمد
ترین فرقه نعمت اللهیه آن دوران شناخته شـده   فمعرو

اعضاي این فرقه به دلیل برخورداري از موقعیت و . بود
 جایگاه بـالاي حکـومتی و وابسـتگی ایشـان بـه طبقـه      

ــد و  اشــراف و شــاهزاده ــی نبودن گــان قاجــاري، انقلاب
فرهنگی بر امور سیاسی و لزوم اصـلاحات   اولویت کار

ــالا ــ از سیاســت ،از ب ــود  اخــوت  ی انجمــنهــاي کل . ب
ظهیرالدوله به عنوان رهبر انجمـن بـه هـیچ عنـوان بـه      
انقلاب و حرکتی از طرف طبقات پایین جامعه اعتقادي 

خـواهی بـا   تا هنگامی کـه جریـان مشـروطه    و ؛نداشت
منافع آنها ضدیت نداشـت از آن حمایـت کردنـد و در    

کردند کار از دسـت   مواقعی هم که بنابراین احساس می
خارج شده و طبقات عامه در جریان امـور قـرار   ایشان 

پرداختند؛ اما با تمـام ایـن احـوال بـه      دارند به انتقاد می
، در جریــان  هایشــان از تفکــر مشــروطهدلیــل حمایــت

  .هاي بسیاري دیدند استبداد صغیر، خسارت
ها که خانقاه آنها در مراغه قرار داشـت از   کوثرعلیشاهی

ــدهابتــداء مخــالف مشــروطه و مشــروط . خــواهی بودن
ــد       ــداري مانن ــه نام ــتبدین ب ــه مس ــا ب ــتگی آنه وابس

ــمدخان ــجاع صـ ــدین   شـ ــدرفتاري مجاهـ ــه، بـ الدولـ
خــواه در مراغــه و عــدم شــناخت ایشــان از   مشــروطه

مشروطه به دلیل هواداران عامیانه این طریقـت، باعـث   
خواهان دفاع کرده، شد که از مستبدین در برابر مشروطه

بخــش بــراي اقــدامات یتاي مشــروع بــه عنــوان وزنــه
خواهـان حسـاب    مشـروطه  علیهگیرانه مستبدین  سخت

در این مبارزه حتی دو تن از فرزندان حاج کبیرآقا . آیند
حاج ملاسلطانعلی گنابادي به . شیخ طریقت کشته شدند
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دلیل در پیش گرفتن سـیر و سـلوکی کـاملاً عرفـانی و     
ترویج تعالیم مخالف فقه شیعه، کینه و دشمنی علمـاي  

لذا محتمل . طراز اول شیعه را نسبت به خود برانگیخت
است که به جهت حفظ پایگاه حکومتی و اساساً درگیر 

ي حاکم و عالمـان دیـن، در جریـان    نشدن با دو جبهه
انقلاب مشروطه اعلام بی طرفی کرد؛ هر چند نبایـد از  
عدم اطلاع او و مریدانش که اکثریت از طبقـات پـایین   

 .بـه معنـاي مشـروطه غافـل مانـد      جامعه بودند، نسبت
علیشـاهی هـر چنـد در جریـان بـه ثمـر       سلسله مونس

رسیدن انقلاب مشروطه فعالیتی نداشت؛ اما در حفظ و 
اولـین و شــاید  . وافــري کردنـد  حراسـت از آن تـلاش  
بـراي حفـظ مشـروطه، تأسـیس      مؤثرترین اقـدام آنهـا  

مبـارزه بـا خانـدان    . انجمنی به نام انجمن اسلامی بـود 
ــدخواهان حکومــت مشــروطه و   وامقــ الملــک کــه از ب

از اقـدامات اساسـی    ،طرفداران محمدعلی میرزا بودنـد 
انجمن اسلامی به ریاست حاج علـی آقـا ذوالریاسـتین    

برگزاري جلسات و اجتماعات با حضـور طبقـات   . بود
اي در تبیـین و معرفـی    مختلف مردم که نقـش فزاینـده  

ــت،   ــت مشــروطه و آزادي داش ــانی حکوم ــکیل مب تش
هاي گوناگون بـه منظـور طـرد     نشینیها و بست تحصن

از اقدامات این  ،مستبدین از شیراز و برپایی جلسات نیز
  .فرقه بود

در آخر باید اشاره کرد که از بـین چهـار طریقـت یـاد     
رســد آن دو طریقتــی کــه مرکــز و شــده، بــه نظــر مــی

بــزرگ قــرار داشــت؛ یعنــی خانقاهشــان در شــهرهاي 
علیشاهی کـاملاً موافـق    علیشاهی و مونس صفی طریقت

داشتند و این در حالی بود کـه آن دو  با مشروطه گام بر
طریقت دیگر که در شهرهاي کوچک تمرکز داشتند یـا  
به مخالفت برخاستند و یا در جریـان انقـلاب شـرکت    

 -متأثر از فضاي سیاسی  ،این امر هم ،بی شک. نجستند
ــین شــهرهاي  ــاوت ب ــاعی متف ــزرگ و شــهر و  اجتم ب

در واقع فکر آزادي و حرکت . روستاهاي کوچک است

خواهی که در کـانون شهرنشـینی نشـو و نمـو      مشروطه
هر  ،به هر روي. ها راه باریکی پیدا کرد یافت، به روستا

اللهیه تحت تأثیر عوامـل یـاد    چهار شعبه طریقت نعمت
در جریان این رویداد مهـم اجتمـاعی و سیاسـی     ،شده

ران به نحوي شـرکت جسـتند و عملکردهـاي    تاریخ ای
ایشان در جریان حوادث انقلاب و فراز و فرودهاي آن 

 .مؤثر بوده است

  
  نوشت پی

ــت   -1 ــل مس ــین بلافص ــله    جانش ــب سلس ــاه و قط علیش
 .علیشاهی مست

  
  منابع
  ها کتاب) الف

ایدئولوژي نهضت مشروطیت ). 1355. (آدمیت، فریدون -
  .پیام: ، تهرانایران

،  روزنامه خاطرات). 1356. (السلطنه، محمد حسناعتماد -
  .امیرکبیر: با مقدمه ایرج افشار، تهران

  خ اری ت  ال ســــ  ل ه چ ).1363( . _______________ -
، )المآثروالآثار(  اه ش  ن دی رال اص ن  ی اه ادش پ  در دوره  ران ای

  .ر اطی اس    :تهران
، بـه  لتـواریخ ا افضـل ). 1361.(الملک، غلامحسـین  افضل -

: کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران
  .نشر تاریخ ایران

  .نوید: ، شیرازفارس در عصر قاجار).  1387.(امداد، حسن - 
ــماعیل  - ــزي، اس ــان و  ).  1356. (امیرخی ــام آذربایج قی

  .کتابفروشی تهران: ، چاپ دوم ، تهرانستارخان
هاي امه و بررسیایران امروز سفرن). 1362.(اوبـن، اوژن  -

: اصغر سعیدي، تهرانعلی ، ترجمهسفیر فرانسه در ایران
  .زوار
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تاریخ مطبوعـات و ادبیـات در   ). 1327.(براون، ادوارد  -
  .کانون معرفت: ي عباسی، تهران، ترجمهایران

، ترجمه احمد پژوه، انقلاب ایران). 1338. (________ -
  .کانون معرفت: چاپ دوم ، تهران

ترجمه حسن  ،ی از تبریزیها نامه ).1361. (_________-
  .شرکت سهامی انتشار تهران :، تهران چاپ دوم ،جوادي

، بـه تحقیـق سـید    خیراتیه).ق1412.(علی بهبهانی، محمد -
  .انصاریان: مهدي روحانی، قم

روزنامه اخبار مشروطیت ). 1351.(تفرشی حسینی، احمد -
  .امیرکبیر: ران، به کوشش ایرج افشار، تهو انقلاب ایران

حرفی از هـزاران کانـدر   ). 1326.(تقی جورابچی، محمد -
، بـه  1326-1330وقـایع تبریـز و رشـت   : عبارت آمـد 

: کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران
  .نشر تاریخ ایران

، بـا  حدیقه الشـعرا ). 1365.(دیوان بیگی شیرازي، احمد -
  .زرین: تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران

فراموشخانه و فراماسونري در ). 1357.(رائین، اسـماعیل  -
  .امیرکبیر: ، تهرانایران

؛ به انقلاب مشروطه ایران). 1377.(ملک، رحیم رضازاده  -
، )کتابهـاي آبـی  (روایت اسناد وزارت خارجه انگلـیس  

  .مازیار و معین: تهران
دانشـمندان و  ). 1340.(حسـین  آدمیـت، محمـد   زاده  رکن -

  .نا بی: ، تهرانفارس سرایان سخن
، انقـلاب مشـروطیت در فـارس   ). 1385.(شعله، ارسطو -

  .ادیب مصطفوي: شیراز
فارس در انقـلاب  ، )1383(شفیعی سروستانی، مسعود،  -

  .شناسیبنیاد فارس: ، شیرازمشروطیت
، بـه  روزنامـه خـاطرات  . ،)1374. (شیبانی، بصـیرالملک  -

: تهـران کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریا گشت، 
  .دنیاي کتاب

: جـا  ، بیحدائق السیاحه). 1348.(العابدین شیروانی، زین -
  .مهرآئین

ــراهیم - ــروطه). 1344.(صــفایی، اب ــران مش ــرانرهب : ، ته
  .جاویدان

بحرالحقایق به انضمام ). تـا  بی.(علیشاه، میرزا حسن صفی -
  .کتابخانه سنائی: ، تهرانمیزان المعرفه

: ، تهـران دیوان). 1336. (زاعلیشاه، محمد حسن میر صفی -
  .علیشاه مطبع صفی

خــاطرات ظــل ). 1368.(الســلطان، مســعود میــرزا  ظــل -
  .اساطیر: ، تهرانالسلطان

خـاطرات و  ). 1367.(ظهیرالدوله، علی بن محمد ناصـر  -
، به کوشـش  الدوله تاریخ صحیح بی دروغ اسناد ظهیر

  .زرین: ایرج افشار، تهران
الدوله  شجاع خان  صمد   حاجی). 1378.(غلامیه، مسعود، -

  .نشر اوحدي: ، تهرانو رژیم مشروطه
، تـاریخ بیـداري ایرانیـان   ). 1362.(الاسلام کرمانی، ناظم -

  .آگاه: چاپ چهارم ، تهران
: ، تهـران تاریخ مشروطه ایـران  ).1356.(کسروي، احمـد  -

  .امیرکبیر
ا  م ل ع  ش ق ن  :ران در ای  ت و دول  ن دی ،)1356(الگار، حامد،  -

  .توس: ابوالقاسم سري، تهران ، ترجمه ه اری اج ق  در دوره
، بـه  مقـدمات مشـروطیت  ). 1363.(مافی، هاشـم،  محیط -

کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا، زیر نظـر ایـرج   
  .فردوسی و علمی: افشار، تهران

ریحانه الادب فـی تـراجم   ). 1349.(مدرس، محمد علی -
  .کتابفروشی خیام: ، تبریزبالمعروفین بالکنیه او اللق

هاي صوفیه  سلسله). 1382.(نورالدین مدرسی چهاردهى، -
  .علمی و فرهنگی: ، تهرانایران

، عبور از استبداد مرکزي). 1384.(اي، علـی  مراغه مرادي  -
  .اوحدي: تهران
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آبادي و  حاج شیخ هادي نجم ).1378.(، حسـن مرسلوند -
  .اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد :تهران ،مشروطیت

  .یونس مروارید: ، تهران ه راغ م). 1372.(س ون د، ی رواری م -
رجــال عصــر ). 1361.(معیرالممالــک، دوســتعلی خــان -

  .نشر تاریخ ایران: ، تهرانناصري
الوقایع  مرآت ). 1386.(المورخین، عبد الحسین خان ملک -

میـراث  : ، تصـحیح عبدالحسـین نـوائی، تهـران    مظفري
  .مکتوب 

 ،طرائق الحقـائق  ).1345.(محمد معصـوم ، رازيشینایب  -
  .بارانی: جا بی ،تصحیح محمد جعفر محجوب

، تصـحیح و  تحفه نیـر ). 1383.(نیر شیرازي، عبدالرسول -
  . شناسیبنیاد فارس: توضیح محمد یوسف نیري، شیراز

الصـفاي   تـاریخ روضـه  ). 1385.(خان هدایت، رضا قلی -
 ـ ناصري : انفر، تهـران ، به تصحیح و تحشیه جمشـید کی
  .اساطیر

، خاطرات و خطـرات ). 1361.(قلی خان هدایت، مهدي  -
  .کتابفروشی زوار: تهران

هـاي طریقـت    تاریخ سلسـله ). 1358.(همایونی، مسعود -
  .مکتب عرفان ایرانی: ، تهراناللهیه در ایران نعمت

عبـد الحسـین    سـید  االله  آیت ).1383.(وثوقی، محمـدباقر  -
مرکـز اسـناد و   : ،تهرانخواهی لاري و جنبش مشروطه 

  .انقلاب اسلامی
). 1377.(سروسـتانی کـورش   باقر و کمـالی  وثوقی، محمد -

، نگاهی به تحولات فارس در آستانه انقـلاب صـغیر  
  .شناسی فارس  بنیاد: شیراز

  
  مقالات )ب
تحلیلی بـر جریانهـاي   «). 1384. (خسروپناه، عبدالحسین -

موسسه فرهنگی : ن، تهرازمانه ،»فکري و فرهنگی معاصر
  .3-13، صصدانش و اندیشه معاصر

  اسناد) ج
اسـناد وزارت خارجـه انگلـیس، بـه     ). 1362.(کتاب آبی -

  .نشر نو: کوشش احمد بشیري، تهران
  
  ها روزنامه) د
  .ق1325مظفري، روزنامه سال  -
  .ق1326اخوت شیراز، روزنامه سال  -
  .ق1328استخر، روزنامه سال  -





  

  
  
  

  
 و مفهوم دولت ملی ارمنی داشناکسیون

  )م1918-1890/ق1307-1336(
  

  **علی شکفته - علی مزینانی
  

  چکیده 
، به همراه چند حزب ارمنی دیگر که همگی تب وتاب آزاد سازي ارامنه را داشتند، )داشناکتسوتیون(داشناکسیون حزب 

وجود تسلطی که این حزب، در مدت کمتـر از ده سـال، بـر     با. بنیان گذاشته شد) ق1297(1880در سالهاي پایانی دهه 
پس از اعـلام اسـتقلال    )ق1336شعبان 16( 1918می  28حیات سیاسی ارامنه به دست آورد، چندان عجیب نبود که در 

، نیازمنـد بهـره داشـتن    داشناکسـیون اجراي نقش سیاسی جدید بـراي  . ارمنستان، سکانداري این کشور را بر عهده گیرد
تبیین تشریحی، نشان خواهد داد که حزب  براساساین مقاله . اي نظري در باب دولت مستقل ارمنی بوداز پیشنه حزب،

فاقد هر گونه نظریه منسجم و صریح در باب دولت ملی بـود و  ) ق1307-1336(م1918تا  1890در حد فاصل سالهاي 
عریفی نزدیک می شود و گاهی از آن فاصله می گیـرد،  ي متمایز، گاهی به چنان تي زمانی، طی پنج دورهدر همین برهه

  .تا اینکه در نهایت با سر زدن استقلال ارمنستان بدون آمادگی نظري کامل، ناچار از قبول رهبري دولت جدید می شود
  

  هاي کلیدي واژه
 ، استقلال سیاسی، امپراتوري روسیه، امپراتوري عثمانیداشناکسیونارامنه، 

                                                
 نویسنده مسؤول( دانشگاه تربیت مدرس تهران ي تاریخ ایران اسلامیدانشجوي دکتر  (A.mazinani@modares.ac.ir 

 a.shekofte90@yahoo.com  )ع( شناسی دانشگاه امام رضا کارشناس ارشد ایران**
 
  

 3/10/1392 :تاریخ پذیرش                                                                        14/8/1391  :تاریخ وصول

  )پژوهشی -علمی( هاي تاریخی پژوهش
  فهاندانشگاه اص -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  پنجمدورة جدید، سال سال چهل و نهم، 
  113-126 ، ص1392 تابستان، )18پیاپی ( دومشمارة 
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 مقدمه

  عریف؛ یک منظره کلیابهام در ت
، )م1890(بـا اینکـه از بـدو تاسـیس     داشناکسیونحزب 

آزادسازي ارامنه را شعار خـود سـاخته بـود و متـاثر از     
آزادي و برابري و برابري به میراث رسـیده از انقـلاب   
فرانسه قصد تحقق آن را داشت، هرگـز در مـورد نـوع    

توانسـتند در فـرداي پیـروزي    اي که ارامنـه مـی   آزادي
بارزه، رها از هر نوع تعدي و ستم، زیر سـایه آن آرام  م

اگر اوج ایده آل سیاسی، . بگیرند تصور روشنی نداشت
 براي آزاد و مستقل زیستن را دولت ملی به معنی واحد

 بـا  مشخص جمعیتی گروههاي که مشخصی جغرافیایی
 اقتصـادي  سیاسی، فرهنگی، تاریخی، تجانس از میزانی
 زنـدگی  مشخص مرکزي یاسیس نظام یک اقتدار تحت

، حـزب  1918تا  1890نمایند، بدانیم، مابین سالهاي  می
نه تنها از حدود جغرافیا و جمعیت فعالیت خود مطمئن 
نبود، این را هم نمی دانست که به دنبال برقـراري چـه   
نظامی سیاسی براي ارامنـه قفقـاز و ارامنـه امپراتـوري     

بزارهـاي   در تعریف سرنوشت سیاسی و ا. عثمانی است
تحقق این سرنوشت، حزب براي قـوم ارمنـه قـداماتی    

شـعبان   16(1918مـی   28انجام می دهد؛ اما تا پیش از 
، روز اســتقلال ارمنســتان، صــحبتی از برپــایی )ق1336

تغییر در تعاریف را  1.آیددولت مستقل ملی به میان نمی
. می توان در قالب پنج دوره مختلف تقسیم بنـدي کـرد  

آغــاز مــی شــود و تــا ) ق1307(1890ه از دوره اول کــ
ادامه دارد این دوران را می توان دوران ) ق1310(1892
آغاز  1892گیري و برآورد دانست؛ دوره دوم، در شکل

یابـد کـه   ، پایان مـی )ق1321(1903می شود و به سال 
سالهاي انزواي مفهوم دولت اسـت؛ دوره سـوم کـه بـا     

نی اول کـم و  آغاز شده و تا جنگ جها 1903تحولات 
یابد، عصـر احیـاي مسـئله ملـی منهـاي      بیش تداوم می

اي است از آغاز جنگ استقلال است؛ دوره چهارم، برهه

، ایـن  )1917اکتبـر  ( جهانی اول تا سقوط دولت موقت
تـا   1890هاي آلهاي سالسالها روزگار بازگشت به ایده

 است و در نهایت دوران پنج ماهه حیـات سـئیم   1892
)Seim(2گـردد تشـکیل دولـت ملـی مـی     ه مقدمـه ، ک 
در طــــی ایــــن ادوار، ). 41-52: 1370 آفاناســــیان،(

شود  گاهی به مفهوم دولت ملی نزدیک می داشناکسیون
گردد اما هرگز از دولت ملـی   و گاهی هم از آن دور می
  . راندبه طور واضح سخن نمی

  
  دوران شکل گیري و برآورد

ــاز دهــه  ــارگران ا، عــده)ق1297(م 1880در آغ ي از ک
ارمنستان غربی، از شهر موش، واقع در ترکیه عثمانی، به 
خاك گرجستان که در امپراتوري روسیه قـرار داشـت،   

هـاي انقلابـی   وارد شدند و در تفلیس، تحت نظر چهره
ــان: چــون ــل میروزی ، )Gabriel Mirozyan( گابری

و  )Aleksandre Simonian ( الکسـاندر سـیمونیان  
به آماده  )Ghazakhesti Meghak( غازاخستی مغاك

براي اقدامات انقلابی ) بیشتر از جنبه نظامی(سازي خود 
هـاي   تحول خاصی در فعالیـت  1884تا سال . پرداختند

خـورد تـا اینکـه در ایـن سـال      این گروه به چشم نمی
، به Kristapor Mikayelian(3( کریستاپور میکائیلیان

ــبش   ــال جن ــابق و فع ــوان عضــو س ــقاراده خ"عن  4"ل

)Narodnia Voliya(     رهبري ایـن گـروه هـا را بـه ،
ایـن  . )Nalbandian, 1967: 139 ( عهـده گرفـت  

اي از تعریف چشم انـدازها و  رهبري جدید، آغاز دوره
مدیریت منسجم تر بود، به ویژه در حوزه تبیین مبانی و 

با این که اولـین تـلاش از سـوي    . حدود عقیدتی گروه
و میکائیلیـان،   )Simon Zavarian( سیمون زاواریـان 

) ق1304(1887یافته در سامانبراي تنظیم مرام جمعیت تازه
ــورد  ــت خ ــا،  )Nalbandian, 1967:145( شکس ام

کمی بعدتر جنبش . حرکت همچنان به قوت خود باقی ماند
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قالـــب جدیـــدتري بـــه خـــود گرفـــت و در زمســـتان 
به شکل جامعه ارمنستان جوان درآمد کـه  ) ق1306(1889

ــه زودي ــومرا   ب ــه ن ــه ایژنوی  )Iuzhnye Nomera( ب
مشهور شد؛ هدف اصلی این تشـکیلات  ) پانسیون جنوبی(

جدید رفت و آمد به خاك ترکیه، جمع آوري اطلاعات از 
آن مناطق، سرباز گیري از ارمنستان روسیه به منظور خراب 
کاري در ارمنستان ترکیه و قاچاق اسلحه بـه آن منطقـه از   

 .)Nalbandian, 1967:145( طریق خـاك ایـران بـود   
کریستاپور میکائیلیان و سیمون زاواریان، خیلی زود قصـد  
کردند جنبش خود را به یک جبهه مبارزاتی فراگیر تبـدیل  
کنند که همـه نیروهـاي ارمنـی، از راسـتی گـرا تـرین تـا        

 ,Papazian( 4تـرین، را در خـود جـاي دهـد    گـرا  چـپ 

ارامنۀ  ، حرکت)ق1307(1890پس در تابستان  )1934:9
سازي ارمنستان ترکیه، بـراي بـار چنـدم    انقلابی براي آزاد

پا بـه   داشناکسیونپوست انداخت و حزب نوینی با عنوان 
رسـمی بـود و   اولین مانیفست حزب، نیمه. عرصه گذاشت

 .به شدت تحت تاثیر احساسـات انقلابـی تـدوین گشـت    
جنگ مردمی علیه حکومت ترکیه اعـلام شـد؛ ولـی بیـان     

 بــــا چــــه ابــــزار و کــــدام برنامــــه نشــــده بــــود
Nalbandian1967:156)(  ،ابهامــات ایــن شــیوه نامــه

. مبهم کمبـودي بـود کمتـر از دو سـال بعـد آشـکار شـد       
هـا  ملاحظات سوسیالیستی این مانیفست هم تابع مصلحت

تنظیم شده بودند و حزب براي جذب حداکثري نیروهاي 
ی ارمنی، از جملـه خـرده بورژواهـا، میـل نداشـت تعریف ـ     

ــد     ــه ده ــود ارائ ــم خ ــن از سوسیالیس ــال  . روش ــا س ت
، حزب و اعضـاي آن بیشـتر تحـت تـاثیر     )ق1309(1892
 5)هاکوب تر هاکوبیـان (هاي نویسندگانی چون رافینوشته

)Hakob Ter Hakobian(   ــل خــود را ــار و عم رفت
هاي خود به نـام  رافی در یکی از داستان. تنظیم می کردند

را ترسیم کـرده کـه سـعی    ، قهرمانی )Keitzer( جرقه ها
دارد از نارضایتی دسته هـاي مشخصـی از کردهـا، بـراي     

در همـین اثـر،   . مبـارزه علیـه سـلطان بهـره بـرداري کنـد      

 »صـفت سازش کـاران بوقلمـون  «هاي ارمنی را   فئودال
دوستی احتمـالی را  کوشد هر گونه ترُكخواند و می می

 :A.B. Karinian, 2007(محو کند در میان ارامنـه  

، استعارات و ابهامات کنار گذاشته 1892در سال  .)39
   .شد و حزب زیر بار رسمیت خود رفت

  
  مفهوم منزوي دولت ملی: سالهاي تثبیت

، در واقــع دور جدیــدي در فعالیــت هــاي 1892از ســال 
حزب آغاز شد، اولـین مانیفسـت رسـمی حـزب منتشـر      

در ایـــن . )Ts.P.Agaian, 1975: 117( گردیــد 
دولـت  «صدر تمام  اهداف حزب آورده شد مانیفست، در 

دموکراتیک ارمنستان آزاد در آینده در خدمت منافع عمـوم  
مردم خواهد بود، نهادي که یقینا بر پایه آراي تمامی افـراد  
بالغ و بر اساس یک انتخابات آزاد و فاقد تبعـیض شـکل   

جهت حفاظت از این حقوق مسـلم، بایـد   . خواهد گرفت
صـول انتخابـات آزاد، بـیش از    از سوي دولـت مرکـزي ا  

پیش، به میان زارعـین دورتـرین نقـاط کشـور بسـط داده      
علـی رغـم ایـن    . )Nalbandian, 1967:161( »شـود 

شروع طوفـانی و امیـداور کننـده، ایـن جمـلات در حـد       
ــالهاي   ــل س ــریح  )ق1336- 1307( 1918- 1890فاص ص

ترین اشاره حزب به مفهوم دولت بودند؛ نه در این بنـد از  
مانـده، بـه هـیچ عنـوان،      میه و نه در تمامی ده بند باقیاعلا

یابی به چنین دولتی تصریح نشـده  نحوه و ضرورت دست
ها، یعنی حـزب  در همان برهه، رقیب سیاسی داشناك. بود

، هدف رسمی خود را تشکیل کشوري مسـتقل از  6هنچاك
نشـین ارمنسـتان ترکیـه، ارمنسـتان     مجموعه اراضی ارمنـی 

...) خـوي، مـاکو، سـلماس و    (تان ایـران  روسیه و ارمنس ـ
سعی در جذب  داشناکسیوناشاره شد که . اعلام کرده بود

حداکثري نیروهاي ارمنی با هر سلیقه و تباري داشـت تـا   
حدي که در یکی از اعلامیه هاي اولیـه خـود بیـان نمـود     

دروشـاك آرزومندنـد کـه تمـامی      - هاي داشناكجمعیت«
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تنها هـدف ایـن   «و  »م آیندگروههاي انقلابی ارمنی گرد ه
گروههاي انقلابی، بر پـا کـردن نـاآرامی در خـاك ترکیـه      

حـزب   .(A.B. Karinian, 2007: 49) » ...خواهد بود
در همان حال به تاثیري که سلایق متضاد این گروهها مـی  
توانست در تعریف آینده سیاسی ارمنسـتان داشـته باشـد،    

یلیـان، اسـتپان   کریسـتاپور میکائ . داشتتوجهی مبذول نمی
زوریان و سیمون زاواریان، به عنوان سـه چهـره بنیانگـذار    
ــزب،      ــان ح ــه در ارگ ــالاتی ک ــه مق ــزب، در مجموع ح

 Ayb U( ، تحت عنوان الف و ب)Droshak(دروشاك

Ben(   آزادي"به چاپ سپردند، تاکید کردند که نزد آنهـا" 
یکـی نیسـت و آنچـه آنهـا و ملـت       "استقلال سیاسی"با 

تار آن هسـتند اسـتقلال سیاسـی و حکومـت     ارمنی خواس
ارمنی نیست؛ بلکه به اجرا در آمـدن مجموعـه وسـیعی از    
اصلاحات سیاسی و اقتصادي اسـت کـه بارهـا از سـوي     
   حکومــــــت عثمــــــانی وعــــــده داده شــــــده   

) Nalbandian, 1967:170 .(  ــف ــاقض در تعری تن
تـلاش هـاي ایـن چنینـی      7.هدف سرزمینی واضح اسـت 

حـزب انجامیـد کـه     1894به برنامـه   براي فرا حزبی بودن
، ناسیونالیســم و ملاحظــات اي بــود از مارکسیســمملغمــه
 ســند( 41: 1390پرینچــک،( )لیبرالیســم(بــورژوایی خــرده
اي بدون شک، باعث ابهـام بیشـتر   چنین برنامه). )2 شماره

شد؛ چرا کـه دولـت در   در سرنوشت سیاسی ارمنستان می
سـرکوب و سـلطه    ابـزار (مارکسیسم یک تعریف داشـت  

و در لیبرالیســم ) محرومــان کــه در اختیــار بــورژوا اســت
حـافظ آزادي هـاي فـردي و روابـط بـازار      (تعریفی دیگر 

ولی به این هـر دو مـرام نیـاز داشـت،      داشناکسیون). آزاد
رعایت حال  مارکسیسم را براي جلب رضـایت کـارگران   
گرد آمده در اطراف حزب، و جدا نشـدن از لیبرالیسـم را   
براي جـذب خـرده بـورژوایی ارمنـی سـاکن در عثمـانی       

جز مواردي معدود از بحـث نظـري در    .ضروري می دید
ــالهاي   ــت، س ــاب دول ــا  1892ب ) ق1309- 1321(1903ت

ــراي  ــاب   داشناکســیونب ــون و خطــا در ب ــه آزم بیشــتر ب

هــاي مبــارزاتی حــزب گذشــت؛ شــیوه هــایی کــه  شــیوه
؛ ولـی  واضح بـود ) ق1307(1890کمبودشان در مانیفست 

تبلیـغ  « :آمـده بـود   1892این بـار ذکرشـان در مانیفسـت    
شـکل دهـی دسـته هـاي     «، »داشناکسیوناصول و اهداف 

 ,Nalbandian(» هاي مالیشکل دهی حوزه«و  »نظامی

هـا،   در راه تحقق بخشیدن به این خط مشی. )1967:168
حتی همان هدف ابتدايِ آزادي هـاي بیشـتر بـراي ارامنـه     

ي تحت الشعاع قـرار گرفـت و حـزب از    ترکیه نیز تا حد
از  8.هـر چـه بیشـتر دور شـد     مفهوم دولت مستقل ارمنـی 

تنها گاهی تحت عنوان اتحاد دو ارمنسـتان بـه    مسئله ملی
نفع روسیه و یا انجام اصلاحات عمده در ارمنستان ترکیـه  

در ایـن میـان، هرگـز سـخنی دربـاري آینـده       . شـد  یاد می
نمی شد تا این که تحرکـات  سیاسی ارمنستان قفقاز شنیده 

دولت تزار، ایـن موضـوع را نیـز بـه     ) ق1321(1903سال 
  . پیش کشید

  
  احیاي مسئله ملی بدون استقلال: بحران روسی سازي

پس از پیشنهاد و اصرار فرماندار قفقاز،  1903در ژوئن 
، )Grigory Golitsin( شاهزاده گریگوري گالیتسـین 

می امـوال کلیسـاي   تزار نیکلاي دوم فرمان توقیف تمـا 
هاي کشاورزي، امـوال  ارمنی و انتقال آنها به وزارتخانه

فرض گالیتسـین بـر ایـن    . دولتی و کشور را صادر کرد
سازي ارامنه افزوده بود که با این کار، بر سرعت روسی

که مورد (هاي انقلابی و هم زمان از شدت فعالیت دسته
ــد  ــیا بودنـ ــت کلسـ ــد ) حمایـ ــد شـ ــته خواهـ   کاسـ

)R.G.Hovannisian,1969: 18(.9   ایــن برنامــه
ــراز  داشناکســیونگالیتســین نتیجــه عکــس داد و  در اب

اي تردیـد نکـرد؛   دشمنی خود با حکومت تزاري لحظه
ي کافی را براي حرکتهاي انقلابـی علیـه   در واقع، بهانه

دولت تزار به دست آورد؛ تا حدي کـه حتـی مرامنامـه    
ر دبیـران  یکـی از س ـ . حزبی به این منظور اصلاح شـد 
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پس « :داشناك با عبارات زیر از این رخ داد استقبال کرد
از بسته شدن مدارس ارمنی، حال شاهد توقیـف امـوال   

چشم پوشی و تسامح ما چه در روسیه و . کلیسا هستیم
چه در ترکیـه، وفـاداري ارامنـه قفقـاز و اطاعتشـان از      
تمامی دستورهاي صادر شده از سوي دولت روسیه، به 

حال با این دل آزردگی که  .اي نداشتهفایده وضوح هیچ
شک کـار مـا   خورد بی در میان مردم ارمنی به چشم می

از این پس، نفرین بر هر واعظـی کـه   ... آسان تر گشته 
بر سکوي وعظ، مـردم را بـه صـبر بیشـتر و واگـذاري      

نفرین بر هر ! امتیازات بیشتر به دولت روسیه می خواند
و تـن دادن بـه وضـع     کشیشی کـه پرهیـز از خشـونت   

همچنان که دیگر هـیچ مـالی   ! موجود را ترویج می کند
بدون کار کردن مشروع نیست، هیچ حقـی هـم بـدون    

 ,A.B. Karinian( »...جنگیدن به دسـت نمـی آیـد   

به همین علـت، در کنگـره عمـومی     .)64-65 :2007
از تمام احزابی که در داخل روسیه  داشناکسیونحزب، 

ردمان و مشروطه مبارزه می کنند، بی براي برابري بین م
توجه به نژاد و اختلاف مرامی، دعـوت بـه اتحـاد مـی     

ــد ــد  ).Karinian, 2007:66. A.B( نمای دور جدی
هاي روسیه، باعث شد که داشناکها مبـارزه  گیريسخت

در راه آزادي ارمنستان عثمانی را کاملاً کنار بگذارنـد و  
تماسهاي . نددست دوستی به سوي عناصر ترك دراز کن

طـی کنفـرانس آزادیخواهـان    ) ق1320(1902اولیه، در 
بـراي  . سراسر امپراتوري عثمانی در پاریس حاصل شد

اعلام کرد میان دولت  داشناکسیوناعتماد سازي متقابل، 
فاسد عثمانی و ترکان صـلح دوسـت مسـلمان تفـاوتی     

 )Nalbandian, 1967: 172( اساسـی قایـل اسـت   
طلبـانِ  به عنوان سرکرده اصـلاح ، 10حزب اتحاد و ترقی

در تبعید امپراتوري عثمانی، در همان کنفرانس اول، در 
پاسخ به تلاشهاي داشناکها براي اعتمادسـازي متقابـل،   

محلیِ ارامنه  -اعلام کرد هیچ نوعی از خودگردانی ملی

) ق1325( 1907بــاوجود ایــن، ســال  11.پــذیرد را نمــی
ــان    ــایی آزادیخواه ــین گردهم ــاهد دوم ــوري ش امپرات

ها عثمانی، باز هم در پاریس و این بار به ابتکار داشناك
این کنفرانس، به محلی براي اعلام وفاداري مجدد . بود

در عین حفظ دشـمنی  (حزب به دولت مرکزي عثمانی 
با عبدالحمید دوم و تلاش براي ترور او کـه بـه مـرگ    

و دهن کجی بـه دولـت   ) کریستاپور میکائیلیان انجامید
در . ),1969:29R.G.Hovannisian(ه بدل شد روسی

همان سال، رسماً میان دو حزب، پیمان اتحادي منعقـد  
 61داشناك ها از تاکید بر مـاده  . 1شدکه به موجب آن 

در . 2چشم پوشـیدند  ) ق1295( )1878( عهدنامه برلین
روسیه بر ضد دولت تزاري، با حمایت عثمانی، دسـت  

قلیـل امتیـازات اسـقفی    بـه ت . 3به خرابکاري می بردند 
ــد   ــی دادنـــ ــان نمـــ ــی نشـــ ــه اعتراضـــ    ارامنـــ

)K.S. Papazian,1934: 31( . بــدین ترتیــب، در
ها، آنان ضـمن  سومین دوره تحول ایدئولوژیک داشناك

عدم اشاره به مفهوم دولت ملی ارامنه، چه در عثمانی و 
چه در روسیه، نسـبت بـه روسـها نامهربـانتر شـدند و      

ي آزادي خـواه نزدیـک تـر    تصـمیم گرفتنـد بـه ترکهـا    
؛ با این حـال اتحـاد و ترقـی، پـس از تشـکیل      12شوند

ــا ، تمــامی قــول و قــرار1908دولــت در  هــاي خــود ب
باز حزب و مسئله ملی در . را فراموش کرد داشناکسیون

بلاتکلیفی ماند تا آن که زمزمه هـاي جنـگ در سراسـر    
  .ي سیاسی ارامنه را دگرگون کرداروپا پیچید و آینده

  
  بازگشت به نقطه صفر: جنگ جهانی

با جنـگ جهـانی اول دور جدیـدي از توصـیف آزادي     
این تعریف جدید، در واقـع، بازگشـتی   . ارامنه آغاز شد

حزب داشناك؛ یعنی ) ق1307(1890بود به هدف سال 
تنها عنصر جدیـد آن، در نظـر   . آزادي ارمنستان عثمانی

معنوي  گرفتن روسیه به عنوان ضامن و پشتیبان مادي و
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علـی رغـم پیشـنهاد توامـان     . تحقق این آزادسازي بود
در  داشناکسـیون روسیه و عثمانی، براي جلب همکاري 

طی جنگ، نمایندگان داشناك قرار و مـدار خـود را بـا    
ــوف  ــکوف –ورنتس ) Vorontsov-Dashkov( داش
  :درخواست ارامنه مفاد به قرار زیر بود 13.تنظیم کردند

د مختـار ارمنـی در شـرق    تشکیل یک حکومت خو. 1 
  امپراتوري عثمانی در فرداي پس از جنگ

احترام ارامنه به تمامیت ارضی امپراتوري و حضور . 2 
امپراتوري صرفا از طریـق تنفیـذ حکـم فرمانـدارِ ایـن      

  حکومت جدید و اهتزاز پرچم عثمانی
رعایت حقـوق ارامنـه از سـوي روسـیه، بریتانیـا و      . 3

  فرانسه 
شـرقی امپراتـوري در آنـاتولی بـه      شمول شش ولایت. 4

  . )A.A.Lalaian, 2007: 36(علاوه بخشهایی از کلیکیه 
اي بسیار مبهم در جواب، ورونتسوف داشکوف تنها نامه

کل کلیساي ارمنی ارسال کرد که ارامنـه میـل   براي اسقف 
داشتند آن را به معناي قبـول شـرایط خـود از سـوي وي     

در رو با دفتر ملی ارامنه مذاکرات رسمی و رو . تعبیر کنند
، )داشــناك( )Mesrop( بــه عضــویت اســقف مســروپ

  )Alexander Khatisian( الکســـاندر خاتیســـیان  
ــناك  ( ــه داشــ ــل بــ ــف )متمایــ ــاکوب زاواریــ   ، هــ
)Hakob Zvariev( )سامســون آراتینــوف)داشــناك ، 

)Samson Aratinov( )ــخص ــان)نامشـ  ، درو کانایـ
)Dro Kanayan( )نــدرانیک ، آ)متمایــل بــه داشــناك
، که خود را مودي امور ارامنه قفقاز )متمایل به داشناك(

 :A.A.Lalaian, 2007 ( اعلام داشته بود آغاز شـد 

داشــکوف در گفتگــو بــا هــاکوب  -ورونتســوف .)38
زاواریف که فرستاده رسمی دفتر ملی ارامنـه بـود همـه    
نوع حمایت مادي و اخلاقی را تضمین کرد و به ارامنه 

ر دسته مسلح هر یک به تعداد چهارصـد  اجازه داد چها
دفتر ملی از این فرصت با آغوش باز . نفر تشکیل دهند

استقبال کرد و به جاي هزار و ششصـد نفـر معهـود در    

که بیشتر آنها از (نهایت حدود ده هزار نفر را گرد آورد 
ــا  ــت ه ــماره  ( هومباپ ــیحات ش ــه  ) 8توض ــد و ب بودن

نحو دشـمنان   آفرینی در جنگ مشغول شد؛ به این نقش
  ســـابق تـــزار بـــه افســـران وي تبـــدیل شـــدند     

)R.G.Hovannisian, 1969 :43.(14 در طول جنگ
تعهداتش به روسیه را با جدیت بـه محـل    داشناکسیون

یکـی از مسـئولین نـام نویسـیِ      اجرا گـزارد؛ بـه گفتـه   
پاي ارمنـی  ...ي کره زمیناز دورترین گوشه«داوطلبین، 

. بخارا و آمریکا سر رسیدندحتی از . به آنجا رسیده بود
خواهش کردند . نویسی، لجاجت می کردندبراي نام.... 

 پرینچـک، ( »حتی گریسـتند . و بعضی هم تهدید کردند
در حــین جنــگ،  15)83 ص :)16 شــماره ســند( 1390

دفتر ملی ارامنه، از چشم پوشی موقتی که روسها نسبت 
ه را به تبلیغات ارمنی روا داشته بودنـد، نهایـت اسـتفاد   

برده، به تبلیغ سرنوشتی که در گفتگوهاي غیر رسمی با 
داشکوف براي ارامنه ترکیه پیش بینی شده  -ورنتسوف

 ایـن مهـم را میخاییـل پاپاجانیـان    . بود، مشغول گردیـد 
)Michael Papadjanian (  در روســیه، هـــاکوب

در محل دوم بـه ویـژه بـا    (زاواریف در لندن و پاریس 
ــوف  ــوریس ملیکـ ــک لـ ــدیان و م) کمـ ــل وارانـ کائیـ

)Mikayel Varandian (  ــر ــل و دیگ ــین المل در ب
ــه ــتند     حلقـ ــده داشـ ــر عهـ ــتی بـ ــاي سوسیالیسـ   هـ

)A.B. Karinian, 2007: 85(.    در کنار همـه اینهـا
دفتر ملی خیلی سریع تلاش داشت روسـتاهایی را کـه   
در ارمنستان ترکیه به دست ارتش روسیه فتح می شد از 

ود آنکه سرنوشـت جنـگ   جمعیت ارمنی پر کند؛ با وج
شـد فرمانـدهان    موجباین مسئله . هنوز مشخص نبود

جهت توقف سریع «روس خواستار اخذ تصمیماتی در 
ریزي شـده توسـط   هاي سازمان یافته و برنامهاین کوچ

 پرینچـک،  محمـد ( بشـوند  »سازمان هاي خاص ارمنی
البته این عجلـه را در   17؛))39 شماره سند( 143: 1390
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امنه اي که دولت عثمانی معدوم کرده بود در قیاس با ار
  .این تعجیل جاي تعجبی نیست

  
از دولت قفقازي بـه دولـت   : انقلابهاي فوریه و اکتبر

  ارمنی
اي منجر نشد تا آن کـه  توافقات با روسیه به تغییر عمده

ــه  ــوع  ) ق1335(1917انقــلاب فوری ــه وق ــیه ب در روس
ن، بـا  پیوست، آن هم چنان ناگهانی کـه حتـی خاتیسـیا   

توجه به حضورش در سن پترزبـورگ مـدت کوتـاهی    
 قبل از وقوع انقلاب، نتوانست آن را پـیش بینـی کنـد   

)R.G.Hovannisian,1969: 68(.    واکـنش اغلـب
هــا و  اعضـاي حــزب بـه ایــن انقــلاب، تبـادل تبریــک   

ــان  تهنیــت ــان آنهــا تنهــا اســتپان زوری ــود؛ در می   هــا ب
)Stepan Zorian(   مانـده از  ی، به عنوان آخـرین بـاق

گانه حزب، به رفقـا هشـدار داد کـه از    بنیان گذاران سه
انقلاب بدتر براي برنامه هاي آنها نمی توانست ممکـن  

بـراي  ) 1917فوریه تا اکتبـر  (دولت موقت روسیه. باشد
قفقاز سرپرستی گسیل داشت، بـه ایـن ترتیـب، کمیتـه     

ــوم    ــا اوزک ــاز ی ــژه قفق ــارلاموف  17وی ــور ه ــا حض  ب
)Harlamov(  طرف دولت موقت، آکـاکی چخـن  از 

ــی ــدگی از  ) Akaki Chekhenkelii( کل ــه نماین ب
از سـوي ارامنـه و جعفـراف از     گرجی هـا، پاپاجانیـان  

: 1376 کمـالی،  االله حبیـب ( سوي آذري ها تاسیس شد
داشناك ها بدون اعتنا به جایگاهی که در اوزکوم به ). 2

یه، پاپاجانیان رسیده بود، دربارة سرنوشت ارمنستان ترک
به طور مستقیم با رییس دولت موقـت؛ یعنـی شـاهزاده    

ــووف ــف  )Lvov( لـ ــه وي ملیوکـ ــر خارجـ  و وزیـ
)Miliukov (   وارد گفتگو شدند و امتیـازاتی را کـه از

ــاظ آنهــا ضــرور مــی نمــود دریافــت داشــتند         لح
)R.G.Hovannisian, 1969: 79(   ؛ که بـاز هـم در

در  استقلال سیاسـی هیچ کجاي این امتیازات، حرفی از 

هنوز هم فکـر نمـی کـرد روزي     داشناکسیون. کار نبود
در فضـاي بـاز سیاسـی    . مسئول تشکیل دولـت بشـود  

دولت موقت، قـدم بعـدي ارامنـه تشـکیل گردهمـایی      
 24( 1917اکتبر  11بزرگی از احزاب سیاسی ارمنی در 

در . در محل تاتر آسیایی تفلیس بود)ق1335ذي الحجه 
ماع سیاسی ارامنه پـس از  این رویداد، که بزرگترین اجت

اشغال قفقاز به دست روسیه به حساب می آمد، حدود 
نماینده از گروههاي مختلف حضـور داشـتند کـه     200

. بودند داشناکسیوننفر از میان آنان اعضاي  113حدود 
 )Simon Veratsian( بعد از آن که سیمون وراتسیان

مواضعش را در قبـال شـرایط    داشناکسیونبه نمایندگی 
عمومی روسیه ارایه نمود، گردهمایی، مباحث خـود را  

داشناك ها پیشنهادهاي . به سرنوشت قفقاز محدود کرد
  :خود را به این ترتیب مطرح کردند

یابی تمامی عناصر دموکراتیـک  گردهمایی و سازمان. 1 
  ارمنی با کمترین تاخیر

ایجاد روابط دوسـتانه بـا کـارگران گرجـی و آذري،      .2
منطقه و بقاي صلح در آن، که بـی شـک    براي پیشرفت

  . متکی بر همکاري بین ملل است
بازبینی مرزهـاي اداري و اجرایـی در قفقـاز بـر اسـاس      .3

ــس از آن      ــادي و پ ــومی و اقتص ــایی، ق ــل جغرافی عوام
  Zemstvo( 18( کاربست نظام زمستو

ایجاد مجمعی از  نمایندگان ارامنه که افـرادي از تمـام   . 4 
و اقتصـادي در آن بـه تناسـب میـزان     جریانهـاي سیاسـی   

 حمایـــــت مردمـــــی حضـــــور داشـــــته باشـــــند 
)R.G.Hovannisian, 1969: 87( .بــا  داشناکســیون

این که در بند اول، نیاز قطعـی خـود را بـه کمـک دیگـر      
احزاب اعلام می کند؛ اما از یاد نمی برد کـه در بنـد آخـر    

ي خود، یعنی محبوبیت بیشترش اشاره کنـد  به برگ برنده
ــود    و  ــت خ ــاري از اکثری ــین همک ــازد در ع ــن س روش

در پایان ایـن گردهمـایی بـزرگ،    . پوشی نمی کند چشم
شوراي ملی جدید ارامنه انتخاب شد که شـامل هجـده   
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 داشناك، و شش نفر از هر یک از احزاب ژوقوورداکان
)Zhoghovradakan(19 )   ــرمایه ــلایق س ــده س نماین

وسـیال  ، سوسیالیسـت هـاي انقلابـی، و س   )داري ارمنی
داشناك هاي برجسته  . دموکرات و سه نماینده منفرد بود

) Avetis Aharonian( این شورا آوتـیس آهارونیـان  
،  )Aram Manukian( ، آرام مانوکیـان )رییس شورا(

، روبــــن )Nikol Aghbalian( نیکــــول آقبالیــــان
، خاچــاتور )Ruben Ter-Minasian(  ترمیناســیان
و آرتاشـس   )Khachatur Karjikian ( کارجیکیـان 

ــان ــد  )Artashes Babalian( بابالی ــارد(بودن  ریچ
تشکیل ایـن شـورا، در شـرایط    ). 64: 1377 هوانیسیان،

طوفانی پیش رو، وحدت بیشتري بـه ارامنـه بخشـید و    
موجب شد اولین مجلـس ملـی در جمهـوري مسـتقل     
ارمنستان بعدي، بر اساس همین نسـبت مسـاوي میـان    

پـانزده روز  . تشکیل شودو احزاب رقیبش  داشناکسیون
اکتبـر   25بعد از گردهمـایی بـزرگ احـزاب ارمنـی در     

انقلاب بلشویکی رخ نمـود و  ) ق1336محرم  8( 1917
تحولات قفقاز به کلی وارد مرحله جدیدي شـد؛ بـراي   

به عنوان حزبی که همین چندي پـیش، در   داشناکسیون
اکتبر، حمایت خود را از دولت مرکزي و  11گردهمایی 

م جنگ در کنار جبهه اتفاق مثلث اعلام کرده، هیچ تداو
خوشایند که بلشویک ها قدرت را به دسـت بگیرنـد و   

داري شعار ترك مخاصمه با آلمان و مبارزه علیه سرمایه
دوشادوش آنها در جبهه جنـگ   داشناکسیونکه ( غرب

هـاي  به ابتکار منشـویک . را سر دهند) حضور یافته بود
ها، دشمنیِ بـه مراتـب   داشناك گرجی، که در مقایسه با

ورزیدند، شوراي قفقـاز یـا   ها میتري با بلشویکشدید
داشناك ها در آغاز با آن که حسـرت  . سئیم تشکیل شد

انقلابِ، از نظر آنها، از دست رفته روسیه را می خوردند 
براي تنها نماندن، به ویژه در مقابل ترك هاي عثمـانی،  

هاي خود را به آن نهاد ارائه به آن پیوستند و حتی برنامه 
 1918فوریــه  28ي داشــناك هــا کــه در برنامــه. دادنــد

در سئیم توسـط خاچـازنونی   ) 1336جمادي الاول 16(
ي ارائه شده حزب در ارائه شد تفاوت چندانی با برنامه

. احزاب سیاسی ارمنی، نداشـت  1917گردهمایی اکتبر 
کید بـر  تنها عنصر جدید که در آن به چشم می خورد تا

اصول مطلقـاً  "گیري دولت جدید قفقاز بر اساس شکل
سازي ابزار تولید و اراضی، از جمله ملی "سوسیالیستی

مثل  -رعایت حقوق انسانی تدوین شده براي کارگران 
 ,R.G.Hovannisian( .بود -هشت ساعت کار روزانه

عضویت در سئیم را ،کـه چنـدان هـم    20.)127 :1969
از  داشناکسـیون توان انحراف مضـاعف  میاختیاري نبود، 

. مسئله دولت دانست؛ البته انحرافی که چنـدان نمـی پایـد   
هـا  در سئیم، غلبه با عناصر گرجی و آذري بود و داشـناك 

بیشتر از آن که به این نهـاد اطمینـان کننـد، بـه آن بـدبین      
براي آنها قابل قبول نبود که از سوي مساوات هـا و  . بودند

داراي هـیچ امتیـاز    داشناکسـیون ز نظـر  منشویک ها، کـه ا 
بسـیاري از اعضـاي   . اي نبودند، مادون شمرده شـوند  ویژه

گذارترین دفتـر داشـناك در تمـام    به قولی تاثیر( دفتر باکو
اصلاً در امور مربوط به سئیم شـرکت  ) هاي حزبسیاست

نمی کردند؛ آرام مانوکیان، که بی سر و صـدا از ارمنسـتان   
مـد و قـدرت داشـناك هـا را در شـهر و      ترکیه به ایروان آ

حوالی آن مستقر ساخت، درباره سئیم می گفت کـه هـیچ   
علاقه اي ندارد با حضور در یک پاتوق روشنفکرانه وقت 
خود را تلف کند؛ چرا که سرنوشت قفقـاز را فعالیـت در   

 کنـــد نـــه تصـــمیمات ســـئیم هـــا تعیـــین مـــیجبهـــه
)R.G.Hovannisian, 1969: 126(. ظـر،  این اظهار ن

ــان حلقــه هــاي   ــیش گفتــه در می در حقیقــت از تضــاد پ
روشنفکري حزب و عناصر سـر سـخت تـر آن حکایـت     

در عوض، چنـان کـه گفتـه شـد، داشـناك هـا از       . کرد می
فرصت سود بردند و جاي پاي خود را در ایـروان محکـم   
کرده، در باکو نیز، بـراي حفـظ منـافع گسـترده شـان، بـا       

رئیس کمون  ،)Stepan Shaumian( استپان شائومیان
جو بی اعتمادي . باکو، روابط دوستانه اي بر قرار کردند



    ١٢١/  )م1918- 1890/ق1336-1307(و مفهوم دولت ملی ارمنی  داشناکسیون
 

به سئیم در نزد هر سه قـوم عمـده قفقـاز حـاکم شـد؛      
گرجی ها از همان آغاز وانمود کردند که مشغول امـور  
قفقاز هستند؛ در حالی کـه بـه واقـع، فکـر و ذکرشـان      
 درگیر جلب حمایت آلمانها بود، آلمانهـا از سـویی بـه   

رابطه خوب منشویک ها و سوسـیال دمـوکرات    ۀواسط
هاي آن کشور به خوبی از گرجستان شناخت داشـتند،  
از سوي دیگـر بـه واسـطه نیـاز مبـرم بـه نفـت بـاکو،         

 21.یابی به شناخت بیشتر را ضروري می دانسـتند  دست
آذري ها، که اخیراً هویت سیاسی مستقلی بـراي خـود   

به آمـال ایشـان شـده    تعریف کرده بودند و استانبول کع
بود، هیچ اهمیت نمی دادند که ارتش عثمانی ارامنـه را  
. قلع قمع کند و ارتباط مستقیم را با باکو برقـرار سـازد  

ــابراین در  ــی  26بنـ ــعبان  14( 1918مـ ، )ق1336شـ
گرجستان استقلال خود را تحـت حمایـت امپراتـوري    

در پی این اقدام آذري ها هم با کمـال  . آلمان اعلام کرد
، اسـتقلال  )ق1336شـعبان   15( 1918مـی   27میل در 

. خود را اعلام داشتند؛ این بار تحـت حمایـت عثمـانی   
ارامنه هم سر آسیمه و شتابان به توسط شوراي ملی در 

اســتقلال خــود را ) ق1336شــعبان  16( 1918مــی  28
اعلام کردنـد؛ بـا ایـن تصـور کـه از حمایـت متفقـین        

  ). 63: 1370 ،آفاناسیان( برخوردار خواهند شد
  

  نتیجه 
ي سیاسی فروپاشی امپراتوري روسیه، در این میان، اراده

کـرد،   نمایندگی می داشناکسیوني قفقاز را حزب ارامنه
اي در  ي نظـري قابـل اشـاره   اما این حزب، فاقد سـابقه 

ــود  ــت ب ــاب مفهــوم دول حــزب داشــناك در  .مــورد ب
اولین هدف . به طور رسمی تاسیس شد) ق1307(1890

آزادسازي ارامنه عثمانی قـرار   سیاسی خود را  -رضیا
داد، بدون آنکه نامی از تشکیل دولت ببرد و حتی بداند 
با کدام ابزار یا برنامه این آزاد سازي را تحقـق خواهـد   

ــید ــپس از . بخش ــا  1892س ، )ق1321-1307( 1903ت
اول را هـم   حزب تقریباً همان هـدف حـداقلی مرحلـه   

مشغول تقویـت خـود از لحـاظ    فراموش کرد و عمدتاً 
 1903در سـال  . تامین ابزارها و جـذب نیروهـا گردیـد   

، مجدداً به سرنوشت ملت ارمنـی بازگشـت؛   )ق1321(
چرا که در آن سـال، دولـت امـوال کلیسـاي ارمنـی را      

، داشناکســیونتوقیــف کــرد؛ ایــن  اقــدام باعــث شــد  
ي قفقاز را هم، در کنار ارامنـه عثمـانی   آزادسازي ارامنه

هاي خود قرار دهد و براي اجـراي هـر   صدر برنامه در
چه بهتر این دو هدف، به مخالفان سـلطان عبدالحمیـد،   

وقتـی بـه   . یعنی سران کمیته اتحاد و ترقی نزدیک شود
 )ق1325( 1908قدرت رسـیدن سـران ایـن کمیتـه در     

-ها را نشان داد، داشناك اشتباه بودن محاسبات داشناك

ــون هــم  ــوري  هــاي ســرخورده کــه اکن مطــرود امپرات
اي جـز   رومانوف بودند و هم امپراتوري عثمانی، چـاره 

ــتند  ــبر نداشـ ــزواي . صـ ــیونانـ ــال  داشناکسـ در سـ
هـر دو امپراتـوري بـه    . به پایان رسـید ) ق1332(1914

داشناك ها پیشنهاد همکاري دادند و داشناکها پیشـنهاد  
روسها را جذاب تر یافته، به شرط تشکیل یـک قلمـرو   

 ـ(خود مختـار  ارمنـی در شـرق امپراتـوري    ) ه مسـتقل ن
، تمـام تـوان   )حـزب  1890بازگشتی به آرمان (عثمانی 

این بار تاریخ بـه  . خود را در اختیار نیکلاي دوم نهادند
روسها مهلت نداد که صحت یا کـذب وعـده خـود را    
بنماینــد و انقــلاب فوریــه روســیه، بــراي قفقــاز خــود 

اکتبـر، ایـن    مختاري به ارمغان آورد و سرانجام انقلاب
در طی هـر  . ناحیه را کاملاً از امپراتوري مستقل ساخت

دو انقلاب، ارامنه سعی داشتند انسجام خود را با دیگـر  
اقوام قفقازي حفظ کنند؛ امري که در آن موفق نبودند و 
در نهایت پس از گرجسـتان و آذربایجـان، ارامنـه نیـز     

بـا توصـیف ایـن پـنج      .استقلال خود را اعـلام کردنـد  
مرحله، این بررسی نشـان داد کـه داشـناك هـا هرگـز      
نتوانستند دربارة دولت ارمنی تفکري روشـن و واضـح   
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این فقدان در فرداي تشکیل جمهوري، هم . شکل دهند
و هم خود اعضاي حزب را دچار  داشناکسیونمنتقدان 

سرگیجه سـاخت؛ منتقـدان را بـه ایـن دلیـل کـه نمـی        
کـه  (هـوم دولـت ملـی    ي مفتوانستند با ارجاع به سابقه

را  داشناکسیوناز حزب و خود اعضاي ) وجود نداشت
به این دلیل کـه نمـی توانسـتند در مواقـع مقتضـی، بـا       
ارجاع به گذشته از توجیه اقدامات خود سخن  بگویند 
که این یا آن هدف مشـخص را از پـیش اعـلام داشـته     

ایـن تعارضـی اسـت کـه خـود شایسـته       . بودند یا خیر
  . اي است هبررسی جداگان

  
  ها نوشت پی
 اسـتقلال  مفهـوم  سـر  بر اجماع هم، پاسدرماجیان هراند -1

 بینـد می تکاملی امري داشناك حزب دل در را ارامنه سیاسی
 اصلی هدف 1892 در داشناك حزب عمومی جلسه نخستین

 اقتصـادي  و سیاسی آزادي: داشت می اعلام چنین را حزب
 ایـن  ،1907 در مومیع جلسه چهارمین در عثمانی ارمنستان

 مختـاري خـود  خواهـان  و یافـت  بیشـتري  گسـترش  هدف
-خـود  و عثمـانی  امپراتـوري  چهارچوب در ترکیه ارمنستان

. شـد  فدراتیو روسیه چهارچوب در ،قفقاز ارمنستان مختاري
 در 1919 در متشـکل  عمـومی  جلسـه  نهمین در سرانجام و

 انارمنسـت : شـد  قبلـی  شـعار  دو جایگزین شعار این ایروان،
  ).459 :1377 پاسدرماجیان،(. مستقل و واحد

 عنوان به و دهدمی شورا معنی لهستانی در که اصطلاحی -2
 نماینـدگان  عضویت با قفقاز سرزمین مشترك مدیریت نهاد
 شـکل  اوزکـوم  سـقوط  از پـس  قفقـاز  عمده قومیت سه هر

 حیات به سال همان آوریل 22 تا 1918 فوریه 10 از گرفت،
 را آن جـاي  قفقـاز  مسـتقل  جمهـوري  سپس. داد ادامه خود

 شـد  محـدود  مـاه  یـک  حـدود  به عمرش که نهادي گرفت،
  )..41-52 صص :1370آفاناسیان، سرژ(
 در انقلابـی  گروهـی ) Narodnia Voliya( خلق اراده -3

 را خود ابزار مهمترین که بود دوم الکساندر تزار عهد روسیه
 اساسی قانون ان،بی آزادي :چون امتیازاتی به یابیدست براي

 در اینــان. بــود داده قـرار  تــرور اي، منطقــه خودمختـاري  و
 الکسـاندر  تـزار  کالسکه ،خود تروریستی عملیات بزرگترین

. رسـانیدند  قتـل  بـه  را تزار و ساختند منهدم بمب با را دوم
 روسـیه  در شـدید  اختنـاق  گیريشکل ،آنها اقدام این آمدپی

ــط ــزار توسـ ــد تـ ــی جدیـ ــاندر یعنـ ــو الکسـ ــود مسـ   بـ
(Jorg Baberowski, 2006: 365) . بـه  ،اختنـاق  ایـن 

توفیـق   خلق اراده چون گروههایی ساختن منزوي در خوبی
 رهـا  را پترزبورگ میکائیلیان که ندارد تعجبی بنابراین یافت،
 .بیاید قفقاز به فعالیت ادامه براي کرده

 در داشناکسیون که عناصري نویسد می پاپازیان که چنان. 4
 از بـود  گرفتـه  شـکل  آنهـا  از خـود  حیات روزهاي آغازین

 بودند روسی سوسیالیسم مکاتب به متمایل ارمنی روشنفکران
 خام مارکسیستهاي از چند تنی زده؛سودا هايناسیونالیست تا
 ارمنی بورژوازي نمایندگان هم تعدادي و هالیبرال متعصب، و

(K.S. Papazian, 1934: 9).  
 بعدها و شد متولد ایران بایجانآذر در 1835 سال به وي. 5
 و طلایـی  خـروس  چـون  آثاري در. کرد مهاجرت قفقاز به

 سسـتی  و رخـوت  بـه  حملـه  با دارد تلاش رافی غسالخانه،
. دهنـد  پایـان  مرگـی روز این به تا کند تشویق را آنها ،ارامنه
  ،نگاشـته  خـود  ايحرفـه  بلـوغ  دوران در که در آثاري رافی
 بـا  بیـگ  داوید ساموئل، ها، جرقه خنگ، الدین، جلال :مثل
 کـرده  سـعی  ،ادبی ذوق و تاریخی تحقیقات آمیختن هم در

 تــاریخ دل از آرمــانی هــاي نمونـه  عنــوان بــه را قهرمانـانی 
 آنـان  بـه  باید که دهد نشان مردم به و بکشد بیرون ارمنستان

  :نک. گذشت در تفلیس در 1888 در وي. جویند تاسی
Unknown, (September 24 2012) "Raffi’s 
Biography”, 
http://armenianhouse.org/raffi/bio-en.html. 

 مفیـد  تواننـد  مـی  زیـر  مراجـع  وي از بیشـتر  شناخت براي
  :باشند

 هرایـر  يترجمـه  یپـرم،  حماسـه  ).1355.( آموریان، آنـدره 
  .تهران، جاویدان :خالاتیان

 آرا ۀترجم ـ خمسـه،  ملـوك  ).1385.( تر هاکوبیان، هاکوب
 .شیرازه :تهران استپانیان،
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 نظربگیـان  آوتیس  ابتکار به میلادي 1887 در هنچاك حزب. 6
)Avetis Nazarbekian( ــریم و ــان م  Mariam( واردانی

Vardanian( جانیان قریب گئورگ مشارکت با و )Gevorg 

Gharadjian(،  آزات خـان  روبـن )Ruben Khan-Azat(، 
ــل ،)Christopher Ohanian( اوهانیــان کریســتاپور  گابری

 Manuel(مانوئلیـان  مانوئـل  و )Gabriel Kafian( کافیـان 

Manuelian( ژنـو  در را مرکـزي  دفتـر  ،حزب. گرفت شکل 
 از عثمـانی  ارامنـه  رهـایی  را خود اصلی هدف و گذاشت بنیان
 ـ ارمنـی  مستقل کشور تشکیل و سلطان حکومت یوغ  داد، رارق
 اخـتلاف  هـا داشـناك  با حزب که بود آخر مورد همین در دقیقاً

 یــک پیــرو هنچــاك حــزب کــه اســت اشــاره قابــل. داشــت
 سازشـی  بـه  تـن  ،زمینـه  این در و بود کمال و تمام سوسیالیسم

  :نک. دادنمی
Hagop Turabian, 2012: 
http://www.hunchak.org.au/aboutus/historic
al_turabian.html   

 ایـن  بسـیاري  موارد در مانند که چرا ؛ندارد تعجب جاي. 7
 جالب تعبیر به دید؛ توان می حزب مجموعه در را تناقضات

 سوسیالیسـم،  با ناسیونالیسم نهاد تضادهاي هوانسیان ریچارد
 بیگـانگی  و فاصـله  اي،منطقـه  و محلـی  خاص هايگرایش
 یبخش تنها... و روشنفکران و فدایی گروههاي میان موجود

  .)91 :1977 هوانسیان،(. آمدندمی حساب به آنها از
 از ویـژه  بـه  ،دوران این در داشناکسیون اهداف و اصول.  8

 و شـد می تعریف زوریان استپان و واراندیان میخائیل سوي
ــم ــئله مارکسیسـ ــر دوي مسـ ــا هـ ــود آنهـ ــۀ در. بـ  برنامـ

 دیگر مشاوره بدون زوریان سوي از ،حزب) ق1311(1894
 کـه  شد گنجانده مارکسیستی هاي زمینه پس ،حزب اعضاي

 بیشـتر  را آنهـا  بایـد ) A.B. Karinian(کارینیـان  اعتقاد به
 تطـابق  تـا  بیاوریم حساب به برنامه در زورکی هاي جاسازي

 وارانـدیان  میخائیل) . A.B. Karinian, 2007: 56( ناب
 مارکسیسـم  آمیزش از حاصل طرحی انداختن در پی در هم
 داشناکسـیم  عنـوان  به را آن تا بود، زیتیوپو شناسی جامعه و

 تـاریخیِ  تحـول  قـوانین  اساس بر بود معتقد او کند؛ معرفی
 آنجـا  از و کند غلبه فئودال نیروهاي بر باید بورژوا مارکس،

 دارند؛ خود اختیار در را قفقاز بورژوازي ترینفعال ارامنه که

 او. خـورده  گـره  آنهـا  سرنوشت به قفقاز سرنوشت بنابراین
 بسـط  نـژادي  تکامـل  به اقتصادي تکامل از را خود مدعیات

 .H( اسپنسـر  اجتمـاعی  داروینیسـم  اسـاس  بـر  و دهد می

Spenser (ــم و ــر هــ ــی فکــ ــویچ وي روســ  گومپلــ
)Gumplovith (بـه  قفقـازي  ملل دیگر که دارد می اظهار 

 تـر  نـازل  بیولـوژیکی  ساخت که کنند قبول باید ترکها ویژه
 برجسته نمونه و شده شان ندگیماعقب باعث که است آنها
ــی را آن  بجوینـــد عثمـــانی امپراتـــوري در تواننـــد مـ
)A.B.Karinian, 2007: 58(..   

 تجربـه  داشناکسـیون  ،نظـامی  هـاي دسته دهیشکل حیث از
 همـین  دل از حـزب  اصـلاً  و داشـت  تـوجهی  قابـل  پیشنی

 مبارزاتی نامهشیوه چهار شماره بند. بود برآورده سر گروهها
 براي ابزار همه از« گفت می)ق1309( 1892 در ها داشناك
 شـده  آورده هشـت  بند در باز و »گردد استفاده مردم تسلیح

 علیه جنگ تشدید« جز نیست چیزي تسلیح این هدف  بود
 تمـامی  و خوارانربا سازشکاران، جاسوسان، دولتی، مقامات
 در وحشـت  و رعـب  ایجـاد  همچنین و هاتوده گراناستثمار

 حـزب ). Louise Nalbandian, 1967:168(» اآنه میان
 بـی  هـاي  دسته از بسیاري ،خود نظامی بازوي تقویت براي
 حمـل  اسـلحه  سرگردان را تنها بـه ایـن واسـطه کـه     و نظم
 خـاطر  بـه  هـا  دسته این. کرد جلب خود سوي به کردند می

 به دست اغلب ،پاسخگویی عدم ينتیجه در و رسمیت عدم
 امـري  آنهـا  میـان  در نظمـی  بی زدند، می غارت و اغتشاش

 کـار  بـه  را آنهـا  داشـت  نیاز حزب که وقت هر و بود رایج
 کامـل  شـنوي حـرف  هـم  حـزب  خود از حتی و گرفت می

 شماره سند( 60: 1390،پرینچک: نک نمونه، براي( نداشتند
 داخـل  در انقلابـی  هـاي  دسته دیگر با نظامی همکاري)). 6

 که چرا بود ها شناكدا هاي برنامه جزو هم امپراتوري خاك
 و داشناکسـیون  میـان  کـه  بینـیم می) ق1312(1895 سال در

 توافقـاتی  سـارافوف  بوریس رهبري به اي مقدونیه انقلابیون
 پـاي  شـدن  بـاز  توافق این فواید دیگر از. گیرد می صورت
ــه حــزب ــود بلغارســتان ب ــو و پادگرامیــان الکســاندر( ب  گی
 .).285: 1352آقاسی،



    1392 تابستان، )18پیاپی ( دوم، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /124
 
 و داشـتند  هم دیگري کارایی) Humbapets(ها دسته این اما 

 هـاي  محـیط  در نظـم  حفظ و ارمنی بورژوایی منافع از دفاع آن
 از. بـاکو  خیزنفت مناطق در ویژه به بود، آنان به وابسته کارگري

 میـان  ،برهـه  ایـن  در هـا  همکـاري  ایـن  ترینبرجسته يجمله
 برجسـته  صـاحبان  از داویتیـان،  نرسس و میکاییلیان کریستاپور

 مهندسـان  و تجـار  از شـورایی . بـود  برقـرار  بـاکو،  نفت صنایع
 در ،بـود  خواهـد  مناسـب  که کردند تایید هم باکو نفت صنعت

 نفـت  آمد در از بخشی ،داشناکسیون حفاظتی هاي فعالیت ازاي
 بـاکو  در حـزب  دفتـر  ،واسطه همین به. شود پرداخته حزب به

 للـی الم بین سطح در حزب هاي گیري تصمیم در مهمی نقش
 تسـلط  نیـز  ژنـو  در مرکـزي  دفتـر  بر حتی ،قولی به و ایفا کرد

 ). A.B.Karinian,2007: 55( داشت

 از را خـود  کـه  سرسـخت  بورژواهاي مورد در ها هومباپت
 وارد اخاذي در از ،کردند می احساس نیاز بی حزب خدمات

) ق1320(1902 سال به که موارد این از یکی در. شدند می
 متمول ،)Ishag Jamharian( هاریانجم اسحاق شد، واقع
در ایـن طـرح    داشناکسـیون  قربانی اولین باغی، تبدیل بهقره

جمع یک در ..)K.S.Papazian, 1934: 16:نک( گردید
 1903 تا 1892سالهاي فاصل حد در حزب ،گفت باید بندي

 سرنوشـت  مسـئله  روي دادن مانور از بیش)ق1309-1321(
 به بخشیانسجام و تقویت با درگیر بیشتر ارمنی قوم سیاسی

  .بود خود هاي بنیان
 تبعیــد بـه  تــزاري دولـت  ارمنــی، ضـد  اقـدامات  اوج در. 9

 خریمیان کاتولیکوس یعنی ارمنی؛ مسلح انقلابیون خدایگان
 را ها رادیکال عطش که اقدامی دست زد؛ سیبري به هایریک

  گـزارش : نـک .کـرد  تشـدید  امپراتـوري  به زدن ضربه براي
  آمریکـا  کنگـره  بـه  سواسلی میران و ماجیان درپاس گارگین

( SENATE, No 316, 1918:p 10)  
 مدارس دانشجویان از اي عده)ق1306( 1889 سال در. 10

 علیـه  ايتوطئه ریزيطرح به دست ،استامبول در ارتش طبی
 و اتحـاد  کمیتـه  خـود  بـه  و زدند، دوم عبدالحمید حکومت

 و شد کشف دادن هنتیج از پیش حرکت این .دادند نام ترقی
 مـدت  در جنبش این. شدند تبعید عثمانی از آن سران بیشتر

 صـباح  و رضا احمد بی، مراد :یافت را خود رهبران کوتاهی
 از خـارج  در طلبـان اصـلاح  ایـن  معنـوي  پشتیبانی با. الدین

مهلم  ترقی و پیشرفت اندیشه از که نظامی، نیروهاي کشور،
 در و داده بـروز  بیشـتري  نارضـایتی  روز به روز بودند، شده

 در مقدونیـه،  سـوم  لشـکر  از نیازي احمد سرپیچی با نهایت
ــوم ــولاي س ــی )ق1326( 1908 ج ــه شورش ــلطان علی  س

 مشـروطه  احیـا  شـد  مجبور عبدالحمید آن طی که درگرفت
) بــود نمــوده ســرکوب) ق1293(1876 در کــه( را عثمــانی

دید رهبران ج ،ترقی و اتحاد کمیته جولان دوران. کند صادر
 .نـک   آغاز شد پاشا جمال و پاشا انور پاشا، طلعت با خود؛

)Malcolm Edward Yapp, 1991: 932(.  
ارمنـی   هـاي  ایـده  از الـدین  صـباح  چون رهبرانی البته. 11

 .کردنـد  دفـاع  دموکراتیـک  زدایـی  پسندي چون مرکزیـت 

Yapp Malcolm Edward, )1991: 932(   
 و ها داشناك کاريهم این مورد در خوبی تفصیل براي .12

   K.S. Papazian, 1934,28-31: نک جوان ترکهاي
 مشـروطه  انقـلاب  جریـان  در طلب سلطنت نولد بارون. 13

 اسـت  ضروري صورت هر به«: بود زده فریاد دوما در ایران
 ببـریم،  بـین  از را] داشناکسـیون [ نیرومنـد  اجتمـاع  ایـن  که

 ضتهاينه و جنگد می جبهه سه در واحد آن در که اجتماعی
 در سـال  هفـت  اما ».کند می تقویت جبهه سه در را انقلابی

ــه ــت عرص ــانی سیاس ــیار زم ــولانی بس ــت ط ــک( اس  :ن
  )449 :1370 پاسدرماجیان،

 بـه  تفلـیس  در ارمنـی  ملـت  سراسري گردهمایی در بعدها. 14
 یـادآوري  داشناك حزب نظامی نماینده، )ق1333( 1915 فوریه

 مسـلح  بـراي  روبـل  900/249 تـزار  دولـت  سـوي  از کـه  کرد
 بـوده  گرفتـه  قـرار  ارامنـه  دفتـر  اختیـار  در ترکیه ارامنه ساختن

)R.G.Hovannisian, 1969: 17(.  زمـــان همـــین در 
 ارامنـه  بـه  .همکـاري داد  پیشـنهاد  هم رسـماً  عثمانی امپراتوري

 گردهمـایی  هشتمین طی در داشناکسیون حزب. شد ارائه ترکیه
 خـود را  تـلاش  تمام که کرد تعهد تنها ،ارزروم در خود عمومی

 اصلاحات اجراي که چرا ،بندد کار به جنگ از جلوگیري براي
ــت توســط شــده تعهــد ــی و اتحــاد دول ــه در ترق  1914 فوری

. باشـد  حـاکم  صلح که است ممکن شرایطی در تنها) ق1332(
)R.G.Hovannisian, 1969, p41 .( خاچـازنونی  هـوانس 
)Ruben Hovannes Khachaznuni (  بعــد لســا چنـد 
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 هـا  تـوده  امیال از حزب تبعیت در را دوگانگی این دلیل نوشت
 معنـی  ایـن  به ؛)H. Khachaznouni, 2007: 36( داند می
 در داشـت  قـرار  ترکیـه  با جنگ به ورود بر قفقاز ارامنه اراده که

  .نبود کار در عزمی چنین ترکیه ارامنه میان در که حالی
 ارامنـه  از یکـی  هايیادداش ـ بـه  بنگریـد  نمونه عنوان به. 15

 منطقه به را خود کیشانش، هم از دفاع براي که آمریکا ساکن
  :بود رسانده وان

 Nishan Der Hagopian,1918: pp660-667. 
 ارمنسـتان  از متصـرفه  منـاطق  نشـدن  ارمنـی  بـراي  روسیه. 16

 یعنـی ) ق1333 الثـانی  جمـادي ( 1915 آوریل در حتی عثمانی
 صـلاحدید  از پـس . داشـت  هبرنام جهانی جنگ شروع از پیش
 شـرقی  حـدود  در روسی جمعیت اسکان باب در یودنیچ ژنرال

 رمضـــان 15( 1916 ژوئـــن 16 در عثمـــانی، امپراتـــوري
 ارتـش  مشـترك  ستاد رییس یف، آلکسی ژنرال فرمان)ق1334

 و حیات از حفاظت نظم، و قانون مجدد استقرار" براي روسیه،
 ها ملیت همه شتنانگا یکسان و ساکنین مذهب و مال و شرف

 عنــوان بــه را پشــکوف ژنــرال ،"...روســیه حکومــت برابـر  در
 قفقـاز  جبهـه  در عثمـانی  امپراتـوري  از متصرفه مناطق فرماندار
 کلیـد  عثمانی دور شرق زداییارمنی کار این با و نمود منصوب

  (.R.G.Hovannisian, 1968: 163)  :نک .خورد
17. Ozkom  abbreviation of Osobyi 
Zakavkazskii Komitet (“Special 
Transcaucasian Committee") 

 تـزاري  روسیه در اي منطقه اداري شوراهاي ها زمستوو. 18
ــد ) م 1881-1857( دوم الکســاندر تــزار توســط کــه بودن

  واگـذاري  نـوعی  بـه  و گردیدنـد  تاسیس) ق1274-1298(
 سیاسـی  حیات تا بود منطقه آن خود مردم به منطقه هر اداره

   .گردد تقویت روسیه سطح در اجتماعی و
 Janet M. Hartley,2006 :451  :نک

 فوریه انقلاب از پس کمی( 1917 مارس در حزب این .19
 مشـروطه ( کـادت  حزب ارمنی اعضاي دست به) روسیه در

 بلطبـع  و لیبـرال  هـاي  برنامـه  طرفدار و شد تشکیل) طلبان
 ,R.G.Hovannisian :نـک . بـود  تـدریجی  اصـلاحات 

1971: 17. 

 داشـتند،  را خـود  خـاص  سوسیالیستی سنت ها داشناك.20
 یـا  و گـردد  برجسته توانست می شرایط تناسب به که سنتی
 بلشویکی انقلاب از پس يآمده وجود به شرایط. شود محو

 ذخـایر  بـه  مراجعه که بود هایی موقعیت آن از یکی ،روسیه
 چرا ساخت؛ ضروري ها داشناك براي را سوسیالیستی سنن

 چـون  القـابی  هـا،  تـوده  سوي از نداشتند میل اصلاً آنها که
  .کنند کسب داري سرمایه پادوهاي یا و استثمارگر

R.G.Hovannisian, 1969: 127 
 1908 از کـه  ترقی و اتحاد کمیته که کرد فراموش نباید .21
 گرفته، دست به را قدرت عثمانی در دوم عبدالحمید خلع با

 آمیزمودت بسیار 1890 دهه از که ،را برلین -استامبول رابطه
 اسـتراتژیک  اتحاد این. ساخت خود طلایی دوران وارد بود،
 امکـان  داشت، پی در جهانی جنگ در را کشور دو اتحاد که

) روسیه امپراتوري سقوط از پس ویژه به(را قفقاز در دخالت
 را آلمان و عثمانی اتحاد. نمود می تسهیل بسیار آلمانها براي

  .خواندند می »اروپا در صلح دائمی تهدید« یبرالل نشریات
 .Nishan der Hagopian, 1918: 664: نک

 از اسـت  مایـه  میان و عمومی گزارشی همچنین بالا، ارجاع
 قـرن  اول دهـه  دو در آلمان و عثمانی هاي امپراتوري روابط
  .بییستم
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Dashnaxion and the concept of Armenian national government 
 
 
Ali Mazinani * 
Ali Shekofte ** 
 
 
Abstract 
Dashnaxion (Dashnaktsutyun) party, together with some other Armenian parties that all 
had great excitement to set Armenians free, was established during the last years of 
1880s. Considering the dominance the party obtained over the political life of Armenians 
in less than 10 days, it was not surprising that it can authorize the country in May 28, 
1918, after Armenia declared its independence. Dashnaxion required theoretical 
background on Armenian independent government to be able to perform its political role.  
The present article, using a descriptive explanation, reveals that the party lacked any 
coherent and explicit theory on national government from 1890 to 1918, and during the 
time, in five separate periods it sometimes became close to the concept “national 
government” and sometimes far from that concept. Finally, after the independence of 
Armenia, the party was forced to lead the new government without previous preparation. 
 
Keywords 
Armenian, Dashnaxion, Political Independence, Russian Empire, Ottoman Empire. 
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The reaction of the branches of the doctrine Ne`matollahi to the movement of 
constitutionalism 

 
 
Hadi Piruzan *      
 
 
Abstract 
Different social groups such as intellectuals, scholars, traders, and Sufis were involved in 
costitutional revolution. Some of the members of these groups acted as advocates of 
revolutions and some others either joined the opponents or stayed neutral. Sufis and 
mystics were among those who played roles in the event. Sufis of different branches of 
Ne`matollahi were also among the ones who were considered as the main figures in the 
revolution.  
In the present study; first, social and political orientation of all the four branches of the 
doctrine Ne`matollahi called Safi Alishahi, Genabadiye, Kowsar Alishahi, and mounes 
Alishahi, toward parliamentary system is investigated. Then, the main point in this 
article, why the orientations of these branches were different from each other, is studied. 
The findings of the article reveals that three factors: 1. Social class of the partisans of the 
dynasty, 2. The leadership of the dynasty, and 3. Social and political atmosphere of 
centers of dynasties had the most influential role in forming different orientations among 
the branches. 
 
Keywords 
Okhovat Association, Islamic Association, Samad Khan, Disciple.  
 
 
 

                                                
* Ph.D. Candidate in History, Shiraz University. 



   /Abstracts   
 

 

5

 
 
 

Achaemenid Empire and Agibi Firm 
 
 
Ali Asghar Mirzayi * 
  
  
Abstract 
Documents and tablets from cities located in Mesopotamia acknowledge huge firms 
which were engaged in different business and economic activities. Firms whose archives 
draw light on Persian conquest of Mesopotamia, land allocation to Persians, forming 
military bailiwicks, cooperation among enterprises of Babylon and Persia, taking 
different kinds of tax, and so on. Agibi firm is the most significant firm that played an 
active role in the economy of the region, from the kingdom of neo-Babylonian to the 
kingdom of Darius the Great. Achaemenid tax organization, land tenure, paying a variety 
of taxes, and business were the most important fields that Agibis were engaged in. The 
main goal of this article is to investigate the role of Agibi`s family in tax organization and 
economy of Achaemenids. 
    
Keywords 
Achaemenid Empire, Darius, Agibi Firm, Tax, Economy. 
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The position of Byzantium in foreign policy (1258-1335) 
 
 
Ali Reza Karimi * 
Ali Asghar Chahian ** 
 
Abstract 
After the inversion of Mongols was stopped by landowners, Mongol Ilkhans needed to 
union with eastern Christian governments such as Armenia and Byzantium, in order to 
have a better relationship with Europe because they wanted to be able to deal with 
landlords and maintain their political and economic interests. Byzantium government 
during paleologue dynasty, resisting against political risks which were surrounding 
Byzantium and threatening it, found the same political and economic goals and interests 
with Ilkhanids. In spite of this, even though Byzantium government did some practical 
actions in order to integrate with Ilkhanids, it not only couldn`t have a stable coalition 
and continuous integration with Ilkhanids but also because of its strategic situation, often 
performed the policy of equilibrium dealing with all governments especially competitors 
of Ilkhanids. The present study while revealing the position of Byzantium in the foreign 
policy of Ilkhanids, using a descriptive-analytical method based on library studies, tries 
to investigate the quality and influential factors in the procedures adopted by the 
government of Byzantium. 
 
Keywords 
Ilkhanids, Byzantium, convergence, The Policy of Qualiterium. 
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Economic role and position of the residents of western Sapras in Iran during 
Achaemenid Empire (941-1185) 

 
 
Mohammad Karim Yusef Jamali * 
Naser Jadidi ** 
Ali Akbar Shahabadi *** 
 
 
Abstract 
The present study aims at revealing economic role and importance of the residents of 
western Satraps during Achaemenid Empire, taking advantage of an analytical viewpoint. 
Economic and business situation of Iran during Achaemenid Empire has been 
investigated by scholars of economic history and the history of ancient Iran, but the 
economic role and position of these residents has not been talked about very much. The 
findings of this study which is done based on studying historical sources, archeological 
findings and reports of historians clearly shows that the residents of western Satraps were 
economically the center of international trades at that time.  
This article analytically studies the economic structure of the residents of western Satraps 
based on present documents and sources. 
 
Keywords 
Economy, Satrapian, Residents of Western Satrap, Achaemenids. 
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The nature of Iraqi Turkmens and their relationship with Seljuq Turkmen  
 (1009-1043) 

 
 
Mohsen Mo`meni * 

Ali Akbar Kajbaf ** 

Fereydun Alahyari *** 
 
 
Abstract 
Migration of Seljuq Turks and formation of the first government with a tribal origin was 
the preface of outstanding changes in the culture of Iran. Iraqi Turkmens as pioneers of 
this migration because of penetration in non-Arab regions of Iraq were known as Iraqis. 
The nature and ethnic roots of this groups and their relationship with Seljuqs can be 
investigated from two different perspectives: A group of historians know them as Israel 
citizens who were authorized by the son of Seljuq and migrated to Iran after he was 
captured by Mohammad Ghaznavid. The present article referring to available sources 
does not approve this theory and considers them as a branch of Seljuqs. From another 
perspective, actions Ghaznavids performed to restrain them and the policy Seljuqs later 
applied for Turkmens, not only before their arrival to Iran but also after their seizing 
power in Iran, experienced meaningful ups and downs. Such actions can be divided into 
three steps: neutral state against them, temporary alliance with them and repressive state 
against them.       
 
Keywords 
Turkmens, Saljuqs, Ghaznavids, Non-Arab Iraq, Israel. 
 

                                                
* Assistant Professor in History, Urmia University. 
** Associate Professor in History, University of Isfahan. 
*** Associate professor in History, University of Isfahan. 



   /Abstracts   
 

 

1

 
 
 

Taqizade, from modernism to west oriented believes 
 
 
Ali Bigdeli *    
Hosein Pendar **       
 
 
Abstract 
There is misunderstanding about not only Taghizade`s intellectual insight but also his 
political character. The difference is that he himself contributed to such misunderstanding 
more than others. Because, expressing the statement: “Iranian must be fond of western 
culture apparently and inwardly, physically and spiritually”, made others reckon that due 
to his superficial understanding of modernism, he is intellectually inadmissible and has 
declined as a person fond of western culture; while studying his notes and writings 
proves the contrary. Because of his political character that his intellectual character had 
concealed, obtaining power and performing any self-interest action which is an 
inseparable feature of a politician turned him to one of the most politicians in the Pahlavi 
era, especially after his signing the contract of 1933 to extend it. 
 
Keywords 
Seyyed Hasan Taghizade, Kave Magazine, Modernism, West Oriented Believes.        
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